
3

2

4

6

10

12

14

16

19

23

24

26

28

30

34

33

36

37

38

39

40

ماهنامة آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني

براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي

دورة بيست و نهم/ ارديبهشت 1390

شمارة  پي درپي: 233

مدير مسئول: محمد ناصري
سردبير: حبيب يوسف زاده
شوراي كارشناسي:
مجيد عميق، ابراهيم اصلاني،عليرضا متولى، محمدعلي   قربانى، سيد عباس تربن

مدير داخلي: زهره كريمى
ويراستار: ليلا جليلي
طراح گرافيك: روح ا... محموديان

نشانى دفتر مجله: تهران، صندوق پستي: 15875/6583

تلفن: 88849097
نشانى مركز بررسى آثار: تهران، صندوق پستي: 15875/6567

تلفن: 88305772
www.roshdmag.ir :وبگاه
nojavan@roshdmag.ir :رايانامه

شمارگان: ۷۲۲۰۰۰
چاپ: شركت افست (سهامي عام)

ارتباط با ما:
اگر انتقاد يا پيشنهادي دربارة شكل و محتواي مجله يا چگونگي توزيع آن 

داريد با شماره تلفن 88301482 - 021 تماس بگيريد و پس از شنيدن 

صداي پيام گير، كد مورد نظرتان را وارد كنيد و بعد از شنيدن دوبارة همان 

صدا، پيام بگذاريد.
كد مدير مسئول: 102، كد سردبير: 106، كد امور مشتركين: 114

دفتر انتشارات كمك آموزشي به جز رشد نوجوان مجلات زير را نيز منتشر مي كند:

رشد كودك: ويژه پيش دبستان و دانش آموزان كلاس اول دبستان

رشد نوآموز: براي دانش آموزان كلاس هاي دوم و سوم دبستان

رشد دانش آموز: براي دانش آموزان كلاس هاي چهارم و پنجم دبستان

رشد جوان: براي دانش آموزان دورة متوسطه

رشد برهان (نشرية رياضي دورة متوسطه)

رشد برهان (نشرية رياضي دورة راهنمايي)

ماهنامه هاي رشد معلم، تكنولوژي آموزشي، آموزش ابتدايي، مديريت مدرسه

مدرسه ي فردا، آموزش راهنمايي تحصيلي، آموزش فيزيك

آموزش شيمي، آموزش زبان و ادب فارسي، آموزش زبان

آموزش رياضي، آموزش زيست شناسي، آموزش جغرافيا

آموزش معارف اسلامي، آموزش تاريخ، آموزش تربيت بدني

آموزش هنر، آموزش علوم اجتماعي، آموزش زمين شناسي، آموزش قرآن

آموزش فني وحرفه اي ، مشاور مدرسه و پيش دبستان (براي دبيران، آموزگاران 

دانشجويان تربيت معلم، مديران مدارس و كارشناسان آموزش وپرورش).
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صفحة 14 را بخوانيد



مگر مگر 
می شود؟می شود؟

شكوفه ها باز شدهشكوفه ها باز شدهحالا كه مُشت حالا كه مُشت 
و راز شيرين درخت ها از ميان برگ ها پيداست؛و راز شيرين درخت ها از ميان برگ ها پيداست؛

حالا كه قلب باغ ها لبريز از تپش رنگِي پروانه هاست؛حالا كه قلب باغ ها لبريز از تپش رنگِي پروانه هاست؛
حالا كه سيب ها لپُ گلي شده اند و شاخه ها را چراغاني كرده اند؛حالا كه سيب ها لپُ گلي شده اند و شاخه ها را چراغاني كرده اند؛

دل مان مي لرزد از صداي پاي ثانيه هادل مان مي لرزد از صداي پاي ثانيه ها
و لحظه هايي كه بوي جدايي مي دهند.و لحظه هايي كه بوي جدايي مي دهند.

كاش دست دقيقه ها به خلوت ما نمي رسيدكاش دست دقيقه ها به خلوت ما نمي رسيد
و تا ابَد با شما مي مانديم.و تا ابَد با شما مي مانديم.

اي آفتاب مهرباني، راه و رسم «رسيدن» را شما پيش پاي ما گذاشتي و خانة اي آفتاب مهرباني، راه و رسم «رسيدن» را شما پيش پاي ما گذاشتي و خانة 
دوست را شما نشان مان داديدوست را شما نشان مان دادي

از شما شنيديم كه گُل ها همه دستِ دعا به سوي «ا ...» دارند از شما شنيديم كه گُل ها همه دستِ دعا به سوي «ا ...» دارند 
و قطره هاي شبنم نقطه چينِ نام اوست.و قطره هاي شبنم نقطه چينِ نام اوست.

شما بودي كه يادمان دادي:شما بودي كه يادمان دادي:
احتياط كنيم اما نترسيماحتياط كنيم اما نترسيم

شرم كنيم اما خجالت نكشيمشرم كنيم اما خجالت نكشيم
رو راست باشيم اما گستاخي نكنيمرو راست باشيم اما گستاخي نكنيم

......
معلم عزيزممعلم عزيزم

هر چه باشيم و هر كجا برويمهر چه باشيم و هر كجا برويم
همة فصل هاي زندگي ما آكنده از عطر ياد شما خواهد بود.همة فصل هاي زندگي ما آكنده از عطر ياد شما خواهد بود.

مگر مي شود خاطرة باران از ياد بيابان برود؟مگر مي شود خاطرة باران از ياد بيابان برود؟

يادداشت سردبير

139
ماه 0

ت 
هش

رديب
8ا

2 



 چى ساخته اى؟
و  فضا  عاشق  كه  آن هايى  تا  ساخته ام  نرم افزار  يك   
ستاره شناسى هستند، شگفتى هاى منظومة شمسى را خوب 

ملتفت بشوند.
 اسمش چيه؟

 «ستارة آبى» اين نام را از پر نور ترين ستارة كهكشان راه 
شيرى گرفته ام.

 چه طورى توى اين كار خبره شدى؟
 راستش آموزش خاصى نديده ام كلاس مِلاس هم نرفته ام. 
اما چون زبان انگليسى ام خوب بود و كمى هم كنجكاوم، خودم 

شروع كردم به يادگيرى نرم افزار هاى لازم مثل؛ 
Swish max براى ايجاد گالرى عكس

 يا  Auto play media studio براى اتو ران كردن(اجراى 
برنامه نويسى هم  يادگيرى زبان هاى  البته  برنامه.  خودكار) 
مهم است. به دوستان رشد نوجوان توصيه مى كنم به جاى 
استفادة نادرست از رايانه و هدر دادن وقت شان، اين جور 
سرگرمى هاى مفيد را دنبال كنند. چون هم لذت بخش است 

و هم فرصتى براى پيشرفت.
 از كجا فهميدى چنين جشنواره اى هست و مى شود در 

آن شركت كرد و بين سه هزار نفر اول شد؟!
  آقاى رضا اميرى، معلم خوب حرفه و فن ما كه خودش 
قبلاً شركت كرده بود، وقتى علاقة مرا ديد، تشويقم كرد كه 
كارم را به جشنواره بفرستم. اين جشنواره را سازمان پژوهش و 
برنامه ريزى آموزشى برگزار مى كند. همين سازمانى كه انتشار 
كتاب هاى درسى و مجلات رشد را هم به عهده دارد. به نظرم 

نرم افزار هاى آموزشى بايد جدى تر وارد مدارس بشوند. هر 
 www.roshd.irكس مى خواهد بيشتر بداند، بايد به سايت

مراجعه كند. 
 اگر جايزه ات مثل دست مزد بعضى مربى هاى فوتبال 

سرّى نيست، بگو چه قدر گرفته اى؟
 حدود شش صد هزار تومان نقد به علاوة يك بسته نرم افزار 

و يك ساعت مُچى. خدا بده بركت.
 براى ده سال بعد چه برنامه اى دارى؟ 

 شنيده ام هر كس در المپياد هاى علمى مدال طلا بگيرد، 
از شركت در امتحان كنكور معاف مى شود. اگر خدا بخواهد 
دارم به طلا فكر مى كنم. حوصلة كنكور را ندارم. دوست دارم 
در رشتة رايانه(گرايش نرم افزار) به تحصيلاتم ادامه دهم و در 

يك شركت بزرگ در حد گوگل و مايكروسافت كار كنم.
 ما هم برايت آرزوى موفقيت مى كنيم.  يك چيز جالب از 

اين نرم افزار براى دوستان نوجوان تعريف كن.
 دربارة كهكشان راه شيرى جالب است بدانيد كه: 

حدود پانصد ميليارد ستاره دارد، قطر آن ده هزار سالِ نورى 
است و 250 ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد با سرعت 
220 كيلومتر بر ثانيه مركز كهكشان را دور بزند! آدم با فكر 
كردن در بارة فضا بيشتر متوجه عظمت پروردگار و كوچكى 

خودش مى شود.
به دوستان علاقه مند توصيه مى كنم از همين تابستان كار را با 

تقويت زبان انگليسى شان شروع كنند.

گفت و گو با محمد امين خشخاشى مقدم 
برگزيدة جشنوارة توليد و حمايت 

از پديد آورندگان محتواى الكترونيكى

فريبرز خسرويان
به طلا فکر می کنم!
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ســـلام 
بر اردیبهشت

حامد محقق

ــال روز  ــر س ه ــت  ارديبهش اول 

بزرگ داشت ابو محمد مصلح بن عبداالله 

مشهور به سعدي شيرازي (571_ 606 ق) 

ــت. سعدي را همه با بوستان و گلستانش  اس

د. اما او آثار گوناگون ديگري نيز 
مي شناسن

به نظم و نثر دارد.

يكم
روز بزرگ داشت 

سعدى

ــم  پنج

شكست  سالروز  ارديبهشت، 

نظامي آمريكا در صحراي طبس است.

ــيطان بزرگ در اين عمليات، حمله سپاه  ش

ابرهه را به خانة كعبه در ذهن ها زنده مي كند. 

لشگريان ابرهه، هم چون نيروهاي متجاوز آمريكايي به 

قدرت خود مي باليدند و تصور نمي كردند كسي مانع حمله آن ها 

به كعبه شود، ولي به فرمان خداوند متعال پرندگاني در آسمان 

ظاهر شدند و سنگ هايي را بر سر فيل سواران فرود آوردند 

و كافران همه به هلاكت رسيدند. در پنجم ارديبهشت 

1359 نيز دانه هاي ريز شن، دسيسه بزرگ آمريكا 

ــه بالگرد آن ها ميان  ــت داد و س را شكس

طوفان شن نابود شد.

پنجم
سالروز شكست 

نظامى آمريكادر 

صحراى طبس

روز ملىّ خليج فارس

مصادف است با روز اخراج پرتغالي ها از تنگه هرمز. بهتر 

است بدانيد تا اوايل دهه 1960 تمامي منابع اروپايي، آسيايي 

و آمريكايي دايره.. المعارف ها و نقشه هاي جغرافيايي، خليج فارس را 

به اين نام مي شناختند. اصطلاح جعلي خليج عربي!! را براي نخستين 

بار يكي از نمايندگان سياسي انگلستان در خليج فارس به نام «سرچارلز 

ــواحل جنوبي  ــال 1966 كتابي را دربارة س بلگريو» به كار برد. او س

خليج فارس منتشر كرد و براي ايجاد تفرقه ميان ايران و كشورهاي 

عربي در آن بيان نمود. عرب ها ترجيح مي دهند خليج فارس را 

خليج عربي بنامند!!! سپس برخى حاكمان عرب نيز از اين 

ــتفاده كردند تا احساسات ملى  عنوان تحريفي اس

اعراب را تحريك كنند!

دهم
روز ملىّ خليج 

فارس
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حكيم غياث الدين ابوالفتح 

عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري (427_ 

510 ش) معروف به خيام نيشابوري، حكيم، 

ــناس و شاعر به نام  ــوف، رياضي دان، ستاره ش فيلس

ايران در دورة سلجوقي است.

با آن كه جايگاه علمي خيام بالاتر از جايگاه ادبي اوست 

ــتر با رباعياتش و ترجمة آن ها شهرتي جهاني  ولي بيش

پيدا كرده است.

ــنيده ايد در سال 1980 يك سيارك و  حتماً ش

يكي از حفره هاي ماه، به اسم او نام گذاري 

شده است.

ــي  وقت

ذارد، بهار با نسيم 
به كلاس قدم مي گ

نفس هايش مي شكفند و لبخند و زمزمه فضا را پر مي كند. 

ــمان مي بارد، چشمه مي جوشد، نسيم مي وزد و آفتاب سفره  با او آس

ــايد. از خانه تا مدرسه، با هرگام، بهشت نزديك تر  مهربان خويش را مي گش

ــت و قلبش مهربان تر از آب. دست هاي گرم و  ــود. نگاهش خانه مهرباني اس مي ش

صميمي اش، مشق عشق مي نويسد و سرانگشت او افق هاي روشن فردا را نشان مي دهد.

اين روز بر همة معلمان مبارك. اين هم چند بيت هديه از طرف من به معلمان تان:

تو بر سياه تخته، سفيد مي نويسي

شكوفه مي تكاني، اميد مي نويسي

در اين كلاس كوچك كه پنجره ندارد

دريچه مي گشايي جديد مي نويسي

تو با اشارة خود چه ساده و صميمي

براي قفل ذهنم كليد مي نويسي

چه نور دل فروزي نوشتة تو دارد

مگر براي خورشيد رسيد مي نويسي

هميشه دوستي را به حال مي كشاني

هميشه دشمني را بعيد مي نويسي

تو عاشق خدايي كه از ريا جدايي

و بر سياه تخته سپيد مي نويسي1

بيست و هشتم

روز بزرگ داشت 
عمر خيام

هفدهم
شهادت حضرت 

زهرا (س)

دوازدهم
روز معلم

«بسم االله 

ــوم  ــم. الي ــن الرحي الرحم

استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان، 

ــلام  ــم محاربه با امام زمان عليه الس در حك
است. ... »

ــت  ــد ولي اين حكم كوتاه توانس ــايد باور نكني ش

ــو، دولت انگليس را به  با تحريم  معروف تنباك

ــيني وادارد و قراردادي را كه امتياز  عقب نش

تنباكو را به آن ها مي داد، لغو كند.

بيست 
و چهارم

لغو امتياز تنباكو
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نگاه 
ند.  كرد

را  سرش  پدرم 
از پنجره آورد توي كلاس 

ــيد و من از  ــدت درد فرياد بلندي كش و از ش
خواب پريدم. خدا را شكر كردم كه خواب مي ديدم. تمام بدنم 
ــاي پدرم ولي هنوز هم مي آمد.  خيس عرق بود. صداي ناله ه

در كوهستاني مِه آلود قدم مي زدم. كوهستاني مرموز و ناشناخته. 
احساس مي كردم آن كوهستان مِه آلود را قبلاً ديده ام. شايد 
در خواب هايم. نمي دانم براي چه به آن جا رفته بودم. شايد 
ــردي را ديدم كه از دلِ مِه  ــي چيزي بودم. ناگهان م در پ
ــم داشت. لاغر بود و قد بلند،  بيرون آمد. عينك به چش
بيني كشيده اي داشت و چشم هايي كه از پشُتِ شيشه هاي 

عينك مي درخشيدند.
در نگاه اول نشناختمش. ولي وقتي مرا به نام صدا زد، فوراً 
شناختمش. آقاي عَبقري بود. معلم ادبيات مان. او از دلِ مه 

مرا صدا زد! «ابراهيم نصر!»
ــوزگار ...  ــا!» گفتم: «آم ــه بگويم: «بله آق ــه جاي آن ك ب

آموزگارم!»
گفت: «انشايت را نوشته اي؟»

يكهو احساس كردم كه زنگ انشاست و من بايد 
ــايي  ــارة موضوعي كه اصلاً يادم نبود، انش درب
مي نوشتم كه ننوشته بودم. گفتم: «آقا، ديشب 
پدرم خيلي درد داشت. تا صبح ناله مي كرد، 

براي همين هم نتوانستم انشا بنويسم!»
آقاي عبقري چهره در هم كشيد. رو از من 
برگرداند و محكم گفت: «برو پايِ تخته!» 
ناگهان ديدم كه توي كلاس درسم. خبري 
ــتان مه آلود نبود. كلاس هم  از آن كوهس
خاليِ خالي بود، هيچ شاگردي جُز من در 
ــاي تخته. آقاي معلم  كلاس نبود. رفتم پ
پشت كرده بود به من و جلوي پنجرة كلاس 
ايستاده بود. گويا داشت حياط مدرسه را ديد 

ــه بود و  مي زد. كلاس ما در طبقة دوم مدرس
حياط مدرسه از پنجره پيدا بود؛ يعني مي دانستم 

كه پيداست. جايي كه من ايستاده بودم، نمي توانستم 
حياط مدرسه را ببينم. ناگهان موضوع انشا يادم آمد: 

«مقام معلم»، رو كردم به طرف آقاي معلم. نبود رفته بود، 
گويا از پنجرة كلاس بيرون رفته بود.

ــت. همگي روي  ــر از دانش آموز اس ــان ديدم كلاس پُ ناگه
نيمكت هاي شان نشسته بودند و حرف مي زدند و مي خنديدند. 
رفتم كنار پنجرة كلاس تا حياط مدرسه را ديد بزنم. يكهو پدرم 
ــت پنجرة كلاس ايستاده بود. بالاتنه اش پشت  را ديدم كه پش
پنجره بود. اصلاً برايم عجيب نبود كه كلاس ما در طبقة دوم 
است. آقاي معلم هم از همان پنجره رفته بود بيرون. ناگهان چهرة 
پدرم تغيير كرد. باز هم درد آمده بود سراغش. درد را مي شد در 
صورتش ديد. از درد ناله اي كرد. بچه ها ساكت شدند و به پدرم 

جعفرابراهيمى

تصويرگر: محمود عليمرادى 
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ــاي پدرم از خواب پريده بودم. باز هم درد  لابد با صداي ناله ه
آمده بود سراغش. پا شدم و دويدم طرف اتاقي كه پدرم آن جا 

خوابيده بود.
مادرم بالاي سرش نشسته بود. چراغ شب خواب، اتاق را نيمه 
ــت به پدرم قرص مي داد. هر  ــن كرده بود. مادرم داش روش
چند كه مي دانستم درد پدرم با آن قرص ها خوب نمي شود و 
چاره اش فقط آمپول است. وقتي آمپول بهِِش مي زديم، 

آرام مي گرفت و زود به خواب مي رفت.
ــش به طور ناگهاني پاها  پدرم چند ماه پي
و كمرش درد گرفت. دردش روز به 
روز بيشتر و بيشتر شد. پزشكان از 
بيماري اش سر در نمي آوردند. 
يكي مي گفت ديسك كمر 
دارد. يكي مي گفت رگ 
ــه  ــياتيك اش گرفت س
ــري  ديگ و  ــت  اس
ــچ  هي ــت  مي گف
به  ندارد.  ناراحتي 
زودي خود به خود 
ــود.  مي ش خوب 
ــه ماه گذشته  س
بود و پدرم خوب 
ــده بود. پدرم  نش
ساختماني  كارگر 
ــه  بود و در اين س
ماه نتوانسته بود كار 
ــع مالي مان  كند. وض
خيلي بد بود. بدتر از بد. 
گاهي عمويم داروهايش را 
مي گرفت و مي آورد و سري 
بهش مي زد. در اين مدت مزة 
ــيده بوديم و رنگ  گوشت را نچش
ــم. غذاي مان نان و  ميوه را نديده بودي
سبزي بود و گاهي هم نان و ماست. برخلاف 
ــكين داد و او  تصور من، قرص ها درد پدرم را تس
خوابش برد.نزديك هاي اذان صبح بود. رفتم وضو گرفتم 
و نماز خواندم. سرنماز از تهَِ دل گريه كردم و شفاي پدرم را از 
خدا خواستم. بعد از نماز، ناگهان به ياد خوابم افتادم. چه خواب 
ــان آورده بودم به  ــي بود! بعد، حرفي كه در خواب برزب عجيب
ــد. وقتي كه آقاي معلم از داخل مِه مرا به نام خوانده  يادم آم

بود و من گفته بودم: «آموزگار، آموزگارم!» فكري مثل برق از 
ــت. رفتم و قلم و كاغذ آوردم و نوشتم: «آموزگار،  ذهنم گذش
ــند،  آموزگارم!» و بعد ناگهان انگار كه كلمه ها از دلم مي جوش

نوشتم:
«آموزگار، آموزگارم

خيلي شما را دوست دارم»
ــت كه  ــه روز ديگر روز معلم بود و من خيلي دلم مي خواس س
هديه اي براي آقاي عبقري ببرم. جيبم ولي خالي بود. او خيلي 
به من كمك مي كرد. برايم كتاب هاي خوبي مي آورد و مي داد 
كه بخوانم. مي دانست كه من به شعر و شاعري و داستان نويسي 
علاقه  دارم. تصميم گرفته بودم به جاي هديه، شعري بگويم و به 
او تقديم كنم. چندين روز بود كه تلاش مي كردم شعري بگويم 
ــتم. جمله اي كه در خوابم گفته بودم، به ياري ام  ولي نمي توانس
آمد و مرا به سوي شعري برُد كه همان شب بعد از نماز صبح 
ــرودم، در ده بيت، شعرم را با خط خوش نوشتم.  نشستم و س
بالاي شعرم نوشتم: «تقديم به آموزگار مهربانم آقاي  عبقري» 
ــعر هم اسم خودم را نوشتم و امضايش كردم و آن را  و زير ش

گذاشتم توي يك پاكت تميز و نگه داشتم براي روز معلم.

* * *
ــتم مي رفتم مدرسه، احمد را ديدم. همكلاسي ام  صبح كه داش
بود و خانه شان هم توي كوچة ما بود. پدرش خياط بود و وضع 
مالي شان بد نبود. احمد هر سال بهترين هدية كلاس را به معلم 
مي داد. مرا كه ديد سلام كرد. با هم راه افتاديم طرف مدرسه، 
ــت. هديه گرفتي براي  احمد توي راه گفت: «فردا روز معلم اس
....» حرفش را بريدم و گفتم: «نه بابا، پولم كجا بود كه بخواهم 
هديه بگيرم. مگر تو از وضع ما خبر نداري؟ سه ماه است كه 

پدرم افتاده است گوشة خانه!»
ــاخه گل  ـ يعني نمي خواهي هيچ هديه اي بدهي؟ حتي يك ش

ناقابل؟
ـ چرا، يك چيز خوب آماده كرده ام به جاي هديه. بهتر از گل!

ـ نكند شعر گفته اي!
ـ از كجا فهميدي پسر؟

ــت. همة بچه ها مي دانند كه تو شعر  ـ فهميدنش مشكل نيس
ــعر گفتن علاقه دارم،  ــتش من هم خيلي به ش مي گويي. راس
ولي هر چه كتاب شعر مي خوانم، نمي توانم يك كلمه هم شعر 

بگويم!
ــوم. شعر بايد خودش بيايد. با  ـ من هم گاهي اين جوري مي ش

زور زدن كه نمي شود شعر گفت!
ــكوت راه رفتيم، يكهو  ــد ديگر حرفي نزد، كمي كه در س احم

نننننننننننننننننننننننننشششششششششششششششششششششش
رارارارارارارارارااااااراراارگرگرگگرگرگرگرگرگرگرگرگگگگگگگرگرگگگ ككككككككككككككككك

ووبوبوبوبوبوبوبوبوبوبودد دد د دد د د د د وو ووو و و و و و درددردردردردردردردردردر
وبوبوبوبوبوبوبوبوبوبو وتوتتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوااناناننانانانانانانانستستستستستستستستستستستستستهه ههه ه ه ههههه ه نننن ن ن ن ن نن نن ن ممممممممممااهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه
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ايستاد و گفت: «مي آيي با هم يك معامله بكنيم؟»
با تعجب پرسيدم: «چه معامله اي؟!»

ـ ببين تو شعرت را بفروش به من تا من شعر تو را به اسم خودم 
بنويسم و تقديم كنم به آقاي معلم. در عوض بيست هزار تومان 
بهت مي دهم براي شعرت. آن وقت مي تواني هر هديه اي كه 

دلت خواست براي آقاي معلم بگيري!
با تعجب گفتم: «بيست هزار تومان؟! شوخي مي كني!»

ـ نه، جدي مي گويم. اين پول را پدرم داده كه براي آقاي معلم 
هديه بگيرم. الان توي جيبم است. حاضري معامله كني يا نه؟!

ــد، حاضرم!» و دست كردم  كمي فكر كردم و بعد گفتم: «باش
ــم و پاكت را  ــوي كيف ت

ــه احمد و گفتم:  ــرون آوردم و دادم ب بي
«فقط بايد دوباره آن را با دست خط خودت بنويسى. چون 

من زير شعر را امضاء كرده ام و اسم خودم را نوشته ام!»
احمد گفت: «خودم بلدم چه كار كنم. بيست هزار تومانم را به 
تو مي دهم، به شرطي كه موضوع براي هميشه مثل رازي بين 

ما بماند، قول مي دهي؟»
ـ قول مي دهم. قول مردانه!

ــلوارش و يك دسته اسكناس  احمد دست كرد توي جيب ش
بيرون آورد و گفت: «بشمارش!»

گفتم: «نه لازم نيست. حتماً درست است!»
* * *

ــه برگشتم خانه، تصميم گرفتم كه بروم و يك  وقتي از مدرس
ــابي براي آقاي عبقري بخرم. ولي ديدم  ــت و حس هدية درس
ــت.  ــر پدرم نشسته اس مادرم زانوي غم بغل گرفته و بالاي س

پرسيدم: «چه شده مادر؟ باز هم بابا درد دارد؟»
مادرم آهي كشيد و گفت: «فعلاً نه، ولي داروهايش تمام شده و 

هيچي پول نداريم! هيچي!»
بغض راه گلوي مادرم را گرفت. پرسيدم: «مگر پول داروهايش 

چه قدر مي شود؟»
ــادرم با بي حوصلگي گفت: «چه مي دانم، هفده هيجده تومان.  م

دفعة پيش كه پول داروهايش همين حدودها شد!»
ــت هزار تومان را گذاشتم كف  ــت كردم توي جيبم و بيس دس
دست مادرم و گفتم: «اين پول، بيست هزار تومان است!» مادرم 
يكهو رنگ به رنگ شد و با تعجب پرسيد: 
«از كجا آوردي اين همه پول را؟ تو كه 
يك ريال هم نداشتي!» قضية شعرم 
ــد بهِِم داده بود  و پولي را كه احم
تعريف كردم. مادرم گفت: «پس 

هدية روز معلم چه مي شود؟» 
ــودم يك  ــت. خ ــم: «مهّم نيس گفت

كاريش مي كنم!»

* * *
ــتم و  صبح روز بعد، كيفم را برداش
رفتم توي كوچه. زودتر از روزهاي پيش 
ــيدم كه آن  آمدم بيرون. خجالت مي كش
روز به مدرسه بروم. آن هم با دست خالي. 
ــان بيرون بيايد،  منتظر ماندم تا احمد از خانه ش
آمد. برقي از شادي در چشم هايش مي درخشيد. گفتم: 

«احمد، يك زحمت براي من مي كشي؟»
با تعجب پرسيد: «چه شده مگر؟»

گفتم: «راستش امروز حال پدرم خيلي بداست. نمي توانم بيايم 
مدرسه!»

ـ امروز؟! آن هم روز معلم؟!
ـ چاره اي ندارم. تو قضيه را به آقاي عبقري خبر بده كه غيبت 

برايم رد نكند. از طرف من روز معلم را هم بهش تبريك بگو!
احمد ساكت ماند و كمي با شك نگاهم كرد و بعد گفت: «باشد. 
ــاءاالله كه پدرت زودتر  ــم. تو برو به كارت برس. ان ش مي گوي

خوب بشود!»
ــد. من هم راه  توي كوچه منتظر ماندم تا احمد رفت و دور ش
افتادم رفتم توي پاركي كه نزديك خانه مان بود. تا ظهر آن جا 
قدم زدم و ظهر به خانه برگشتم. مادرم داروهاي پدرم را گرفته 
ــته بود و داشت چايي  بود. پدرم حالش خيلي خوب بود. نشس
ــرحال و خوش حال بود. از خوش حالي  ــورد. مادرم نيز س مي خ



محمد  مهدوى شجاعى
کلاس کوهستان در یک نگاه

ــوم شخص» يا «داناى كل»  ــتان «س در اين صورت زاوية ديد داس
ــتان را خودتان  ــنهاد مى كنيم اين داس ــد. براى تمرين پيش مى ش
ــخص به سوم شخص  ــى كنيد و زاوية ديد آن را از اول ش بازنويس
تغيير دهيد. عنصر برجستة ديگر در اين داستان «تعليق و كشش 

داستانى» است.
تعليق يعنى اين كه نويسنده ماجراها را طورى تعريف كند كه خواننده 
مرتب از خود بپرسد «بعد چه خواهد شد؟» و با علاقه داستان را تا 
آخر دنبال كند. در «كلاس كوهستان» نويسنده با آوردن موضوع 
خريد و فروش شعر، در داستان گره افكنى كرده و خواننده را به دنبال 
ــت. اما اگر همان ابتدا مى گفت كه احمد دلش به  خود كشيده اس
حال ابراهيم سوخت و پول هديه اش را به او داد تا براى پدرش دارو 
بخرد، كشش داستان ضعيف مى شد و جذابيت لازم را نمى داشت.

ــت يعنى پيام اصلى داستان و آن  عنصر مهم ديگر «درون مايه» اس
چيزى كه نويسنده مى خواهد با گفتن داستان به خواننده ها بفهماند 

و انتقال دهد.
به نظر شما درون ماية اين داستان چيست؟

ــكر كردم. با  ــد و خدا را ش آن ها من هم قند توي دلم آب ش
خودم گفتم: «شايد دعاهاي من سر نماز صبح  ديروز، پدرم را 

شفا بدهد!»

* * *
ــه رفتم. توي راهرو داشتم مي رفتم  فرداي روز معلم به مدرس
طرف كلاس كه ناگهان صداي آقاي عبقري را از پشت سرم 
شنيدم. درست مثل خوابي كه در كوهستان مه آلود ديده بودم، 

صدايم زد: «ابراهيم نصر!»
ـ سلام آقا. ببخشيد كه ديروز نتوانستم بيايم و روز معلم را به 

شما تبريك بگويم و هديه اي بياورم! به هر حال ببخشيد!
ــعرت  ــرجان! ش ـ ولي تو كه بهترين هديه را به من دادي پس
ــاده. شايد بهترين شعرت بود تا  خيلي خوب بود، صميمي و س
حالا. خيلي هم خوش خط نوشته بودي مي خواهم قابش كنم و 

يادگاري نگهش دارم!
با تعجب پرسيدم: «كدام شعرم؟!»

ــت كجاست پسرجان! يادت رفته؟ مگر خودت  گفت: «حواس
شعرت را توي پاكت نگذاشته بودي و نداده بودي به احمد كه 
از طرف تو آن را به من برساند. احمد گفت كه چون تو به خاطر 
بيماري پدرت نمي توانستي بيايي مدرسه، شعرت را داده اي به او 

كه بياورد براي من!»
يك دفعه، حس عجيبي تمام وجودم را پر كرد. حسي كه قادر 
به بيان آن نيستم. از شدت هيجان، لحظه اي خودم را فراموش 

كردم. بالاخره وقتي به خودم آمدم، گفتم: «آن شعر قابل شما را 
نداشت. خيلي ناقابل بود.  راستي احمد چه هديه اي آورده بود؟ 
مي گفت او هم مي خواهد شعري بگويد و به جاي هديه تقديم 

كند به شما!»
آقاي عبقري آهي كشيد و گفت: «اتفاقاً گفت خيلي تلاش كرده 
كه شعري بگويد، ولي نتوانسته. مي داني؟ شعر گفتن استعداد و 
ذوق ذاتي و خدادادي مي خواهد. احمد پسر خوبي است. خيلي 
هم كتاب مي خواند. شعر هم خيلي دوست دارد، ولي استعداد 
شعر گفتن ندارد، البته شايد بعدها بتواند شعر بگويد، كسي چه 

مي داند!»
ـ پس اگر شعري نسروده بود، چه هديه اي آورده بود؟

ــرجان، من كه از شما بچه ها انتظار هديه ندارم. شما اگر  ـ پس
خوب درس بخوانيد، من هديه ام را گرفته ام. احمد يك شاخه 
ــنگ و كوچك آورده بود. درست از همان شاخه  گل خيلي قش

گلي كه تو هم روي پاكت شعرت چسبانده بودي!
از آقاي معلم خداحافظي كردم و رفتم سر كلاس. زنگ اول رياضي 
داشتيم. نمي دانستم وقتي احمد را ببينم چه رفتاري از خودم نشان 
بدهم. تا وارد كلاس شدم نگاهي گذرا به احمد انداختم. او ولي فوراً 
سرش را انداخت پايين و بعد به بهانة اين كه خودكارش افتاده است 
زمين، خم شد زير ميز. آيا او فهميده بود كه من قضّيه را فهميده ام؟! 
نمي دانستم. اشك در چشم هاي من پرٌ شد و توي دلم گفتم: «خوش 
به حالت احمد كه دل پاكي داري. احمدجان، كاري كه تو كردي، 

خيلي خيلي زيباتر از شعر من بود!»

ــتان نوجوان، «كلاس كوهستان» از آن داستان هايى است كه  دوس
شايد شبيه آن را بارها در زندگى خود و اطرافيان مان ديده يا شنيده 
ــت و توجه به مشكلات  ــتانى دربارة فداكارى و گذش باشيم. داس

ديگران. 
اين داستان ها مثل موادشيميايى از عناصر مختلفى تشكيل مى شوند. 
علاقه مندان به نويسندگى به عنوان الفباى كار خود، قبل از هر چيز 
ــتانى» را بشناسند و به طور سنجيده استفاده  بايد اين «عناصر داس
كنند. چند عنصر از اين داستان را مرور مى كنيم تا در داستان هايى 

كه مى نويسيم بيشتر به آن ها توجه كنيم:
1. زاوية ديد: همان طور كه مى بينيد، داستان از زبان ابراهيم (قهرمان 
داستان) نقل شده است و ماجراها از زواية نگاه او روايت مى شوند. به 
عبارت ديگر؛ نويسنده براى تعريف داستان خود از زواية ديد «اول 
شخص» استفاده كرده است؛ «... در كوهستانى مه آلود قدم مى زدم ... 

احساس مى كردم ... رفتم پاى تخته ... و همين طور الى آخر».
ــنده، خودش همه چيز را تعريف مى كرد و به طور مثال  اگر نويس
ــاس مى كرد، ابراهيم  مى گفت كه ابراهيم قدم مى زد، ابراهيم احس

رفت پاى تخته، ابراهيم فلان كار را انجام داد ... .
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ــته  ــال گذش در المپياد دانش آموزاى يزد كه س
ــتة شنا همة مدال ها را درو  ــد، ارغوان تيمورى در رش برگزار ش
كرد. او كه نهُ سال پيش ورزش شنا را با جديت دنبال كرده بود 
ــال داشت، از تجربة فراوانى برخوردار  و با اين كه فقط يازده س
بود توانست با كسب شش مدال در رشته هاى مختلف شنا، عنوان 
قهرمان قهرمانان را به  دست آورد و پر افتخارترين ورزشكار در 
اين مسابقات باشد. براى پى بردن به راز موفقيت او اين گفت و گو 

را با دقت بخوانيد.
  ارغوان! چطور شد كه شناگر شدى؟

 سه ساله كه بودم،  يك روز مربى مهد كودك بين بچه هاى 
مهد مسابقه اى گذاشت. و متوجه شد كه من در شنا استعداد 
خوبى دارم. از همان زمان شنا را به طور جدى شروع كردم و 

تا امروز ادامه داده ام.
  اولين مربى ات كى بود؟

ــتان  ــريف» مربى نجات غريق و از دوس  خانم «محبوبه ش
مادرم بود. من شنا را از ايشان ياد گرفتم.

  تمرين شنا در كودكى برايت سخت نبود؟ 
 اوايل كار سخت بود. وقتى مربى دعوايم مى كرد و از كارم 
ايراد مى گرفت، ناراحت مى شدم و مى خواستم ديگر شنا نكنم. 
اما «بودن در آب» به من آرامش مى داد و باعث مى شد شنا 

را ادامه بدهم.
  چه چيزى تو را به ادامة كار تشويق مى كرد؟ 

 مادرم بزرگ ترين مشوقم بود. او هميشه به من مى گفت كه 
روزى مقام مى آورى. حتى وقتى دوستانش از او مى پرسيدند كه 

ا  چر
ــرت  دخت
ــه  ب ــه  هميش را 
استخر مى آورى، مى گفت: 
«من ارغوان را براى قهرمان شدن 

به استخر آورده ام.»
ــابقات  ــتى در مس   اولين بارى كه مى خواس

كشورى شركت كنى، نگران نبودى؟ 
 پنج ساله كه بودم شنا به صورت كرال سينه و كرال 
ــت را خوب يادگرفتم. چهار سال بعد براى شركت  پش
ــورى عازم شهركرد شدم. البته قبل از آن در  در مسابقات كش
مسابقات درون باشگاه شركت كرده بودم كه از رقيبانم شناخت 
كافى داشتم. ولى در مسابقات كشورى، چيزى از نوع شنا كردن 

و سرعت رقيبانم نمى دانستم. به همين دليل نگران بودم.
  وقتى نگران بودى، چگونه به خودت آرامش مى دادى؟ 
 شب قبل از مسابقه وقتى به مادرم گفتم مى ترسم رقبا از من 
جلو بزنند، مادرم گفت تو به اندازة زحماتت نتيجه مى گيرى. 
ــابقات قرآن مى خوانم كه خيلى آرامش  هميشه قبل از مس
مى دهد. گرم كردن مناسب قبل از تمرين هم از عواملى است 
ــود با آمادگى بيشترى در مسابقه شركت  كه موجب مى ش

كنم .
  اولين بار كه شكست خوردى چه احساسى داشتى؟ 

 وقتى ده يازده ساله بودم، با رقيبانى مسابقه دادم كه بعضى 
ــابقه را باختم، همان  ــت ساله بودند. وقتى مس از آن ها بيس
ــن و سال ما برسى خيلى مقام  رقبا گفتند: «صبر كن! تا به س
مى آورى». البته من  در مسابقات سعى مى كردم ركورد خودم 
ــود باخت، از اين كه  ــم. به همين خاطر با وج را بهبود ببخش

ركورد خودم را مى شكستم، خوشحال بودم.
  پس اول سعى مى كنى با خودت مسابقه بدهى؟ 

ــترِ حواسم به نوع شنا كردن خودم و   بله، در مسابقه بيش
توصيه هاى مربى ام است. اگر حواس من به رقيبم باشد، ممكن 
ــيم انرژى اشتباه كنم. برخى شناگران به علت  است در تقس
تقسيم انرژى اشتباه، در انتهاى مسابقه نفس كم مى آورند و 

گفت وگو 
با ارغــوان تيمورى 

قهرمان قهرمانانِ
 المپياد دانش آموزى

مهدى زارعى
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 استآرامــــشمهم 



 در ميان مردان «مايكل فلپس»، بزرگ ترين شناگر جهان و 
در بين زنان «لوق مانادو»، شناگر فرانسوى. روش شناكردن 

آن ها الگويى مناسب براى همة شناگران است.
  در دوران قهرمانى ات، مصدوم هم شده اى؟ 

 وقتى يك جلسه به تمرين نمى روم، جلسة بعد دست ها و 
كتف هايم به شدت درد مى گيرد. تمرين نداشتن به صورت 

منظم مى تواند باعث درد مچ پا و زانو هم بشود.
  از خاطره هاى خوب خودت در مسافرت ها بگو. 

ــتانم براى مسابقه به يزد، شهركرد و اراك رفته ام.   با دوس
ــيار جالب بود. در تهران هم كه مسابقه  «موزة آب» يزد بس
داريم، بايد در اردو حاضر شويم. ساعت 8/5 شب خاموشى 
ــاى جالب و  ــا نمى خوابند و لحظه ه ــتر بچه ه داريم اما بيش

خاطره انگيزى به وجود مى آيد.
ــال هاى خودت كه به شنا  ــن و س   اگر بخواهى به هم س

علاقه مند هستند، توصيه اى كنى، چه مى گويى؟ 
ــتن و قهرمانى در شنا مهم است. امّا مهم تر،   ركورد شكس
اين است كه آب به انسان آرامش مى دهد. خيلى از دوستانم 
تا به حال حتى يك مدال هم كسب نكرده اند، امّا مثل من به 
شنا علاقه دارند. فقط به خاطر همين احساس سبك شدن و 
آرامش و سلامتى كه درون آب دارند. هيچ وقت 
ــيد. اگر شنا بلد نيستيد، مطمئن  از آب نترس
ــتخر و زير نظر  ــيد كه با تمرين در اس باش

مربيان،  به سرعت شنا را ياد مى گيريد.
  براى آينده ات چه تصميمى دارى؟ 

 شايد مربى شنا شوم.
ــا! فعلاً  ــا آن روزه ــى مانده ت ــالا خيل   ح

آرزويت چيست؟ 
 اين كه رسانه ها پوشش بهترى از اخبار مسابقات ما داشته 
باشند. خودم هم دوست دارم ركوردهاى شخصى ام را حدود 

بيست ثانيه بهبود ببخشم.
 حرف آخر 

 تشكر فراوان از خانم ها «محبوبه شريف»، اولين مربى ام و 
«فرحناز اميرشقاقى» كه اكنون مربى سرعتى ام است. هم چنين 
از پدرومادرم. مادرم در بسيارى از سفرها در كنارم بوده است 
و به من روحيه مى دهد. او و پدرم هميشه پس از نتايج من در 

مسابقات، به روش هاى مختلف مرا تشويق مى كنند.

با وجود جلو بودن از حريفان، شكست مى خورند. هرچه متراژ 
مسابقه بيشتر شود، اهميت تقسيم انرژى بيشتر مى شود؛ مثل 

مسابقات 800 متر و 1500 متر.
  روزهاى مسابقه  معمولاً، چه برنامه اى دارى؟

ــف  انجام  ــابقات مختل ــاعت 13 مس ــح تا س  از 7/5 صب
مى شود. پس از آن استراحت مى كنيم و حدود ساعت چهار 
يا پنج بعدازظهر رقابت ها از سرگرفته مى شود. بيشتر وقت ها 

مسابقات تا نهُ شب ادامه پيدا مى كند.
  پس بايد آمادگى بدنى ات زياد باشد. تمرينات روزانه ات 

چطور است؟ 
ــوم. به مدرسه مى روم   هر روز صبح زود از خواب بيدار مى ش
و تا ظهر در مدرسه هستم. قبلاً مدرسة غيرانتفاعى مى رفتم و تا 
ــاعت 3/5 بعدازظهر در مدرسه بودم كه فشار زيادى به من  س
وارد مى شد؛ چون به محض بازگشت به خانه، نيم ساعت فرصت 
استراحت داشتم و بعد بايد براى تمرين به استخر مى رفتم. اما حالا 
وقت بيشترى دارم. عصر هم نوبت استخر است. البته يكشنبه ها و 

سه شنبه ها قبل از استخر به كلاس زبان هم مى روم. 
 از مدرسه بگو، وضعيت درسى ات چطور است؟ از رفتار 

معلم ها و بچه ها با خودت بگو. 
 هر وقت مسابقه دارم، غيبت هايم زياد مى شود. مثل 

پارسال كه شش مسابقة مدرسه اى داشتم. البته 
معلم ها عكس هاى مرا در روزنامه ها و مجلات 
ــرايط مرا مى دانند. اولين مسابقة  ديده اند و ش
منطقه اى را به همراه معلم ورزشم رفته بودم. 
پارسال معدلم 19/90 شد. تنها در درس علوم 
بيست نشدم كه بيشتر از همة درس ها غيبت 

داشتم. رابطة هم كلاسى ها هم با من خيلى خوب 
است. خيلى از آن ها وقتى دربارة من اطلاعات به دست 
مى آورند، علاقه مند مى شوند كه با من دوست شوند.

 به غير از كتاب هاى درسى، كتاب هاى ديگرى هم مى خوانى؟ 
ــتان زياد كتاب مى خوانم. سال گذشته كتاب «چهار   تابس
دختران»، و چهار شگفتى انگيز و مجموعه كتاب هاى پنج جلدى 
ــگاه كتاب هم كتاب هايى  «رامونا» را مطالعه كردم. از نمايش

دربارة شنا خريده ام. علاقة زيادى هم  به نجوم دارم.
ــنا چه كسانى هستند؟ چه چيزهايى از    الگوهايت در ش

آن ها يادگرفته اى؟ 
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به كوشش: غلامرضا بكتاش

لحظة تولد يك شعر لحظه اى 
زيباست. 

شعر با يك احساس شاعرانه 
ــاعر با  و ش ــود ــروع مى ش ش
پرورش اين احساس شعر را 

مي آفريند.
ــت چند  ــن اس ــي ممك  گاه
ــاس  ــد تا احس ماه طول بكش
ــاعرانه اش به يك  و سوژة ش
ــود. گاهى هم  شعر تبديل ش
ممكن است احساس شاعرانه 
بلافاصله به شعر منجر نشود.

ــعر  پس از  در هر صورت ش
ــاعر روز به  تولد با خوانش ش

روز بهتر مى شود.
شاعر بايد شعرش را چكش 
ــد  ــادش باش ــد و ي كارى كن
احساس و فكر اولية او نياز به 

صيقل كارى دارد.
ــتوانة شعر است. نظر  نقد، پش
ديگران بايد براى شاعر مهم 

باشد.
ــعرى  ــر اين صورت ش در غي
ضعيف به دنيا مى آيد و شعر 
ضعيف، شاعرى ضعيف را به 

نمايش مى گذارد.

بوي نرگس
تو مي آيي از دورها

از آن سوي مرز زمان
چو خورشيد بر اسب نور
چو مهماني از كهكشان

مي آيي كه روح مرا
پرُ از بوي نرگس كني

و در فهم آلاله ها
مرا دشتي از حس كني

اگر تو نيايي كسي
به باران نخواهد رسيد

و افسانة انتظار
به پايان نخواهد رسيد

 اگر تو نيايي، كوير
همين خاك و داغ است و بسَ

درختان روي زمين
همه ميله هاي قفس

بيا زودتر كه هنوز
زمين و زمان مال توست

و آبي ترين آسمان
به زير پرَ و بال توست

ناصر كشاورز
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جاده
شانه هايت خاكى است

گرچه هستى سفت و سخت
از كنارت مى رود

كوه و دريا و درخت

گاه مى پيچى به چپ
گاه مى چرخى به راست

ابتداى تو گم است
انتهاى تو كجاست؟

سال ها طى كرده اى
در نشيب و در فراز 

راه كوتاه و بلند
روز و شب هاى دراز

در مسير زندگى
راه دارى با خطر

هر كه شد همراه تو
مى شود مرد سفر

محمد گودرزى دهريزى

گُل محمدى
او خسته ترين پرنده ها را 
در گرمى ظهر، سايه مى داد

از نسل گل محمدى بود
بوى صلوات و آيه مى داد

در پختن نان، خمير مى كرد
او مادر مهر  و   همدلى بود

پيوسته غذاى ساده اى داشت
هم سفرة كاسة گلى بود

در باور صبح، خيمه مى زد
شب ها نظرى به ماه مى كرد
غم هاى على تمام مى شد
وقتى كه به او نگاه مى كرد

بسيار زلال بود و مى شست
از اشك نماز شب، درون را
با دست اميد، پاك مى كرد
از روى پدر غبار و خون را

در ذهن كوير، چشمه مى كاشت
مى خواست كه باغ لاله باشد
جز فاطمه هيچ كس نديديم

يك مادر پنج ساله باشد1

هنگام قنوت، دست خود را
تا عرش خدا دراز مى كرد
افطار، هميشه روزه اش را
با لقمة نور باز مى كرد

او رمز بلند آفرينش
او آينه دار راز عشق است
بر ركعت عمر او نوشتند

او هجدهمين نماز عشق است2
هادى فردوسى

معلم
روي تختة سياه

سطري از دل مرا نوشت
در زمين ذهن من

دانه كاشت
جمله جمله
سطر سطر

از دلم عبور كرد
بخش اول دل مرا

مرور كرد 
دفترم پر از ترانه شد

فصل هاي من پر از جوانه شد
كمال شفيعي

پى نوشت
1. پس از رحلت حضرت خديجه(س) 
ــال  حضرت فاطمه(س) كه فقط پنج س
ــعى  ــاى خود س ــا مهربانى ه ــت ب داش
ــادرش را براى  ــاى خالى م مى كرد ج

پيامبر اكرم(ص) پركند.
ــت آن حضرت در  ــه رحل ــاره ب 2. اش

هيجده سالگى 

139
ماه 0

ت 
هش

رديب
8ا

13 



اين پرنده در زبان فارسى نام هاى مختلفى دارد. هدهد به 
خاطر صداى او و شانه به سر به خاطر كاكُل شانه مانندى 
كه روى سرش دارد. يكى ديگر از نام هاى او پوپك است 
كه آن هم از آواز اين پرنده گرفته شده و مرغ سليمان هم 
نامى است كه به نقش او در داستان حضرت سليمان(ع) و 
ملكه سبا اشاره دارد. در قرآن كريم، سورة نمل، مى توانيد 
ــان خداوند بخوانيد و لذت  ــتان جذاب را از زب اين داس

ببريد. 
در كتاب منطق الطيرِ فريدالدين محمد عطار نيشابورى، 
ــاعر نامدار قرن ششم هجرى، هدهد مرغى  عارف و ش
خردمند و راهبر ديگر مرغان به سوى سيمرغ است. در 
ــتان هدهد مقام مرشد و رهبر را دارد و سيمرغ  اين داس
ــت. پرنده ها براى رسيدن به سيمرغ بايد از  نماد خداس
هفت مرحلة سخت عبور كنند. اما هر بار تعدادى از آن ها 
ــر انجام «سى مرغ» به مقصد  در راه مى مانند. تا اين كه س

ــتان پرنده اى مقدس به شمار مى رسند و در مى يابند كه «سيمرغ» خودِ آن ها هستند. هدهد در باور مصريان باس
ــتند كه مى تواند آب هاى زير زمينى  مى رفت و اعتقاد داش
را حس كند و محل مناسب براى كندن چاه را به انسان ها 
نشان دهد. هم چنين معتقد بودند كه اين پرندة زيبا مى تواند 

از راز هاى نهان خبر دهد و بيماران را شفا بخشد.

پرندة  شفا بخش

هما نظام آبادى
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طبق داستان عطار بعد از آن كه هدهد رهبرى مرغان را به 
سوى سيمرغ عهده دار شد، تاج فعلى را بر سرش نهادند! 

جمله او را رهبر خود ساختند 
گر همى فرمود سر مى باختند 

هدهدِ هادى چو آمد پهلوان 
تاج بر فرقش نهادند آن زمان

اين پرنده هاى مهاجر بيشتر در آسيا، اروپا و آفريقاى شمالى 
ــور ما خانة تابستانى آن هاست و در  زندگى مى كنند. كش
ــيرى مهاجرت مى كنند.  ــتان به نواحى گرمس فصل زمس
هدهدها در زمين هايى با پوشش گياهى و جاهايى كه غذا 
ــن روى درخت ها و صخره هايى كه  ــود و هم چني يافت ش
ــازند جاى امن و مناسبى براى ادامه  بتوانند در آن لانه بس

زندگى پيدا مى كنند.

هدهد ماده هنگام لانه سازى و پرورش جوجه ها از بدنش 
ترشحات بد بويى خارج مى كند تا آشيانه بسيار بد بو شود. 
اين بو شكارچيان و انگل ها را فرارى مى دهد و خصوصيات 
ــحات و بوى بد با خروج  ــى نيز دارد. اين ترش ضدميكروب
ــود. جوجه هدهد ها بعد از  ــا از لانه متوقف مى ش جوجه ه
حدود يك ماه مى توانند پروار كنند. اما تا سه ماه در آشيانه 
ــان مى آورد، تغذيه  مى مانند و از غذا هايى كه مادر براى ش

مى كنند.

تاج گذارى

زيستگاه  هدهد

مادر فدا كار
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و 
اسم خواهرم 

ساراست.
ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است. 

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

سلام! 
اسم من نيما

چون 
اسمش طولاني 

است «ريبا» صدايش 
مي زنيم.

ريبا....
بيا 

اين يو اس بي1را به تو وصل 
كنم. مي خواهم چند تا فيلم و 

كارتون برايم ذخيره كني.

مهارت هاي زندگيزمان از یاد رفته!ابراهيـم اصـلانی

تصویرگر: سام سلماسی

من يو اس بي
 نمي خواهم، بلوتوث2 

دارم.  مگر فيلم و كارتون 
را نمي تواني با تلويزيون و 

رايانه تماشا كني؟

بالاخره تابستان
 است و وقت تفريح؛ تو 
را هم مي شود همه جا 

برد.

بله! اوقات تفريح و خوشي 
فرارسيده است!

بازهم كه گفتي اوقات 
تفريح؛ بهتر نيست بگويي 

اوقات فراغت؟
بچه ها تا حالا حساب 

كرده ايد يك سال و يك 
فصل و يك ماه چند 

ساعت است؟

پس اين 
برنامه ريزي شما 

براي اوقات فراغت 
است؟
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شما بعد از پايان امتحانات تا 
آخر شهريورماه، حداقل صد 

روز فرصت داريد؛ يعني 2400 
ساعت.

حتي اگر ساعت هاي خواب 
و استراحت را كنار بگذاريد 

 يعني اوقات تفريـ ...

حدود 1500 ساعت 
وقت داريد. خوب! حالا 
يكي از شما بگوييد اوقات 

فراغت يعني چه؟

يعني وقت آزاد؛ زماني 
كه هر كاري خواستيم 
مي توانيم انجام بدهيم.

تا حدودي
 جواب سارا 

درست است. هركس 
كاري دارد كه كار 
رسمي او حساب 

مي شود؛ مثلاً كار اصلي 
شما درس خواندن 

است.

اوقات فراغت، 
زماني است كه 

كار رسمي تمام 
شده است. بنابراين 

حتي روزهايي كه 
مدرسه مي رفتيد 
ساعت هاي غير از 

درس و مشق، جزء 
اوقات فراغت شما بود.

و حالا كه امتحانات 
و مدرسه تمام شده، 
اوقات فراغت ما هم 

بيشتر شده است.

آفرين! آمدي سر اصل مطلب! 

پس اوقات فراغت فقط زمان تفريح
 و سرگرمي نيست؛ زماني است كه كار رسمي 
شما تمام شده و مي توانيد وقت تان را صرف 

كارهاي ديگر كنيد.

فكر كنم فهميدم
 چرا داشتي ساعت ها را 
حساب مي كردي؛ ما در 
تعطيلات تابستان 1500 
ساعت اوقات فراغت 

داريم.

كه البته زمان 
كمي نيست و 
خوب نيست از 

دست برود.
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 من كه نمي خواهم اين زمان را از دست بدهم. 
تازه، براي آن برنامه ريزي هم كرده ام.

من گاهي آن قدر فكرهاي زياد براي 
تعطيلات و تابستان دارم كه نمي دانم به 

كدام برسم.

من به شما كمك مي كنم كه براي اوقات 
فراغت برنامه ريزي كنيد. به شرطي كه 
بخواهيد از وقت تان درست استفاده كنيد.

علاقه هاي تان را به دو دسته تقسيم كنيد:
1. آن هايي كه نياز به هزينه دارند مانند: كلاس هاي آموزشي، 

خريد وسايل و امكانات، مسافرت و ...
2. آن هايي كه نياز به هزينه ندارند يا هزينة  كمتري نياز دارند، 

مانند: مطالعة آزاد، بازي رايانه اي، سرگرمي هاي فردي يا 
گروهي، تماشاي فيلم و كارتون، گردش و ...

 البته مي توان به اين دو دسته، مورد 
ديگري را نيز اضافه كرد. بعضي 
از بچه ها از شرايطي برخوردارند 
كه مي توانند از اوقات فراغت 

براي يادگيري يك حرفه يا حتي 
درآمدزايي استفاده كنند. فراموش نكنيد كارهايي هستند

 كه ممكن است خود به خود به انجام آن ها 
علاقه مند باشيد، مانند: تفريح و بازي و 

استراحت؛ اما كارهايي هم جزء نيازهاي شما 
هستند. اين نيازها را بايد خودتان تشخيص 

دهيد.

براساس دو دسته اي كه گفته شد كارهايي را كه 
دوست داريد انجام بدهيد اولويت بندي كنيد؛ مثلاً:

خوب! حالا يك نگاه به 
جيب تان (البته جيب 

پدرتان)! و نگاهي هم به 
زمان بكنيد. شما ناچار به 

انتخاب هستيد.

12
 كلاس شنا

 كلاس زبان انگليسي
 آموزش ساختن روبات

 آموزش 
نرم افزارهاي  رايانه اي

 ساخت يك وسيله يا 
پژوهش در مورد يك 

موضوع

 مطالعة موضوعي دربارة 
نجوم

 مرور رياضي و جبران 
ضعف ها

 تماشاي فيلم و كارتون
 تمرين عكاسي

 جمع آوري اطلاعات در 
يك زمينة خاص
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دوست خوبم، نيلوفر علمداري از شيراز!

«اي ستارة روشن رؤياهايم
اي آفتاب روشن قصه هايم

بتاب و شب هايم را رؤيايي كن
بتاب و قصه هايم را آفتابي كن...»

اين سطرهاي آغازين شعري است كه خطاب به مادر 
سروده اي. مهم ترين امتياز نوشته ات زبان ساده و صميمي آن 
است كه تصنعي نيست و بر دل مي نشيند. اما اگر بخواهم به 
دو ضعف عمدة شعرت نيز اشاره كنم بايد بگويم كه تعبيرهاي 

تو چندان تازه نيستند و قبلاً شاعران ديگر آن ها را استفاده 
کرده اند: ماهي كه شب ها را رويايي مي كند يا خورشيدي كه 
همه جا را آفتابي مي كند و... سعي كن هميشه از تعبيرهاي 
تازه اي استفاده كني كه مي توانند بر مخاطب تأثير بگذارند.
نكتة دوم دربارة موسيقي شعرت است. از ظاهر شعرت 

مي توان حدس زد كه قصد سرودن شعري در قالب كلاسيك 
داشته اي كه هر مصرعش با مصرع بعد هم قافيه باشد. اما 
حرف هايت در حالت فعلي وزن و نيز قافيه هاي درستي 
ندارند. پيشنهاد مي كنم با مطالعة شعرهاي خوب موزون و 

قافيه دار با قواعد اين قالب ها بيشتر آشنا شوي. تجربه هاي 
تازه ات را براي رشد نوجوان بفرست.

دوست خوبم، فاطمه زندي از اصفهان!

«دلم نمي خواست؛ يعني اصلاً دلم نمي خواست بعد از 
تعطيلات عيد به مدرسه برگردم. آخر هيچ كس دوست ندارد 

بعد از پانزده روز بخور و بخواب رياضي و علوم و تاريخ 
بخواند...»

نمي دانم «خرداد در راه است» را به عنوان يك يادداشت درد 
دل گونه براي مان فرستاده اي يا قصد داشته اي داستان بنويسي. 

در هر حال بايد بگويم كه شروع جذاب اين مطلب، نشان 
مي دهد كه تو استعداد نوشتن داستان را داري.

البته ادامه و پايان نوشته ات به قوت شروع آن نيست 
و خيلي از اتفاق ها به جاي اين كه به تصوير كشيده شوند تا 

خواننده آن ها را ببيند تنها به صورت خبري و خلاصه به اطلاع او 
مي رسند:

«من اصلاً به فكر دوره كردن كتاب هاي درسي ام نبودم تا اين 
كه برنامة امتحاني را به ما اعلام كردند و من ديدم اي داد بيداد 

اصلاً وقت ندادند سرمان را بخارانيم. براي هر امتحاني فقط 
نصف روز وقت داريم. با اين حال من بايد تا آخر امتحانات 

قيد فوتبال و تلويزيون را بزنم...»
نكتة ديگر دربارة يك دستي زبان داستان است. سعي كن جز در 

گفت وگوها كلمه ها را به شكل غيرشكسته بياوري و از نوشتن 
آنها به شكل محاوره خودداري كني. منتظر داستان هاي تازة تو 

هستم .

زير نظر: سيد عباس تربنُ



برگزيدگان مسابقة تغيير
اگر شـــمارة دي ماه مجلة رشـــد نوجوان را خوانده باشيد، حتماً 
فراخوان «مسابقة تغيير» را ديده ايد. قرار بود از زاويه هاي مختلف 
و در قالب هاي متنوع به آن بپردازيد. حالا وقت اعلام اسامي 
برنده هاست. گزيدة مطالب برگزيدگان را هم مي توانيد در اولين 

شمارة رشد نوجوانِ سال آينده بخوانيد. 
طنز

ريحانه سادات عبدالهي/ تهران
(با تشكر از محمدرضا علي ياري از مارليك)

شعر
طيبه زحمت كش / هرمزگان

نثر ادبي
آتنا حق داري / رشت

(با تشكر از مهنا مهدوي از ساري)
داستان

فاطمه عبدي / تبريز
(با تشكر از كوثر غلامپور جيرندهي از رودبار)

خاطره
فرشته جبار  موروئي / تهران

يادداشت خودماني
ندا طاهري پور / همدان

(با تشكر از فاطمه نيل قاز از شهريار، مرجان روحي از گلستان و 
زهرا اشويي / گيلان)

تصويرگري
بهار پورجمالي / تاكستان

(با تشكر از فاطمه سادات آقايي از تهران، زهرا جعفري فرد از 
قائم شهر و محبوبه علي ياري از  مارليك)

در شمارة قبل اسامي برگزيدگان باشگاه طنز رشد نوجوان را اعلام 
كرديم و قول داده بوديم بخشي از مطالب برگزيده را چاپ 

كنيم :

 چرا انسان بايد درس بخواند؟
الف) به خاطر اين كه شغلي داشته باشد.

ب) تا خودش را در مدرسه گم و گور کند و اعصاب پدر  و مادرش 
راحت باشد!

ج) تا مغزش نپوسد.
د) تا بتواند بخش نمكدان مجله را بخواند و صفا كند!

كوثر طالعمند/ اردبيل

 چرا سهراب سپهري در يكي از اشعارش مي گويد: 
«زندگي شستن يك بشقاب است»؟

بشقاب  ودلش   می خورد  غذا  کاسه  در  هميشه  چون  الف) 
می خواست.

ب) چون براي او شستن بشقاب كار طاقت فرسايي بود.
ج) اصلاً كي گفته اين شعر مال سهرابه؟

ناهيد روحاني/ نور

 چرا كانگورو كيسه دارد؟
الف) به خاطر نگه داري از وسايلش.
ب) براي گرم كردن دست هايش.

ج) به خاطر اين كه از بچه اش مواظبت كند.
د) استفاده اي ندارد.

 به نظر شما موز هسته دارد؟
الف) خودت يك موز را پوست بكن، هستة به آن بزرگي را 

نمي بيني؟
ب) مي توان گفت هم دارد و هم ندارد.

ج) هسته دارد، اما برعكس ميوه هاي ديگر بسيار نرم است.

 در چه مواقعي بايد لطيفه گفت؟
الف) وقتي كه پدر، اخبار مهمي گوش مي دهد.

ب) سر كلاس رياضي.
ج) وقتي كه همه درگير حل مشكلي هستند.

فاطمه اشرفيان/ بابل

ي ر ز ري يي بوب و هر م
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قورباغه و وزغ
دايره.. المعارف مصور 1001 سؤال و جواب علمى/ محمدطاها قياسى

قورباغه و وزغ را از طريق پوســـت بدن شان مي توان از هم 
تشخيص داد. قورباغه پوستی مرطوب، صاف و براق دارد؛ حال 
آن كه پوســـت وزغ، خشك، تيره و پوشـــيده از زگيل است. 

درضمن معمولاً قورباغه ها بهتر از وزغ ها مي پرند و مي جهند.

جمله هاى زندگى ساز
هر روز مثبت فكر كن/ فاطمه عباس زاده

* افكار انتخابي و باورهايت آيندة تو را ايجاد مي كند. اين افكار، 
تجارب هفتة بعد و سال ديگر را شكل مي دهد. (لوئيز ال .هي)

* براي موفقيت از گفتن «نمي توانم اينو انجام بدم» دســـت 
بكش. تو مي تواني! (ديپاك چوپرا)

* شخصيت هر فرد از ظاهرش پيداست. شخصيت تو دائم در 
حال پرتوافكني و ابراز وجود است. با اين وضع مردم ذاتاً به تو 

اعتماد يا از تو سلب اعتماد مي كنند. (استفن كاوي)

..... ادامة گلچين
بهترين دوستبهترين دوست

دوست را نمي شود توصيف كرد. دوست زيباست، مانند 
هر جنگلي، هر آسماني و هر دريايي، مهربان است، مهربان تر 
از مادري دل سوز و پدري فداكار. دوست مي دارد، بيشتر از 
هركسي، بيشتر از گربه اي كه حاضر است براي بچه هايش بميرد. 
مي بخشد هر چيز را كه دارد، حتي روحش را. داناست، همه چيز را 
نمي داند. به حرف هايت گوش مي دهد، شبانه روز و از تو خسته 
نمي شود. هميشه با تو همراه خواهد بود و هيچ وقت تنهايت 

نخواهد گذاشت.
كدام دوست قسمتي از جان خودش را به تو مي دهد؟ كدام 
دوست وقتي کارهاي نادرست انجام مي دهي، بارها و بارها تو را 
مي بخشد؟ كدام دوست دانه دانه برگ ها را مي چيند تا تو فصل 
پاييز را زيبا ببيني؟ كدام دوست گل ها و گياهان را در فصل بهار 
دوباره جان مي دهد تا تو سال جديد را با زيبايي ها شروع كني؟ چه 
دوستي بهتر از خداست؟ پس چرا با خدا دوست نباشي. وقتي با 

خدا دوست باشي همه با تو دوست خواهند شد.
پوريا عشقي تهران

م
ل
ت.

ه تو

نند 
ن تر 
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كتك كارى به دليل اسب آبى
مدير: «احمد! چرا حسن را كتك زدي؟»

احمد: «چون ديروز به من گفت اسب آبي».
مدير: «پس چرا امروز او را كتك زدي؟»

احمد: «چون تا امروز اسب آبي نديده بودم!»
مهسا معصوم پور / سيرجان

نقش كلمه «ميل»
معلم: در جملـــة «دانش آموزان با ميل تكليـــف خود را انجام 

مي دهند» كلمة «ميل» چيست؟
دانش آموز: دروغ محض!

اسماء زينلي/ رفسنجان

موضوع خصوصى
اولی: چرا جلوی همه به من گفتی گاگول؟

دومی: ببخشيد نمی دانستم اين موضوع بايد بين خودمان بماند!
مهناز کجيانس ثانی/ مشهد

دعوا با مُرده
اولی: خدا رحمتش کند، چرا لباس هات اين طور پاره پوره شده؟ 

خيلی دوستش داشتی؟!
دومی: نه، خدا بيامرز نمی گذاشت دفنش کنم!

عاطفه اسماعيلی راد/ مشهد 139
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تصويرگر: سام سلماسى
محمدعلى قربانى

ENGLISH

Jokes to Think
Doctor: Face the window, would you? 
Now stick out your tongue.
Patient: But - Why am I facing the window? 
Doctor: Because I do not like the man next 
door.

Q: What did they award the man that invented 
the door knocker?
A: The No-bell Prize.

hatch-patch-match-ditch-latch-batch-witch-
catch-switch-scratch-ketchup-stretch-butcher

 Sewing  

• Find the hidden words.
The letter t is not pronunced.

l b u t c h e r t t

a s r c a t c h p z

t c y h c p v q a p

c r r b a t c h t m

h a d i t c h p c a

s t r e t c h r h t

t c j m w i t c h c

j h t x h a t c h h

s w i t c h c t k o

z e k e t c h u p y

Sewing maching

Foot control

Needle

Sewing spoolBobbin

Bobbin winder

ScissorsPin cushion

Tape measure

Needle threader

ThimblePress _ stud

Bobbin case

Eye

Button

Tracing wheel

Dressmaker
Tailor

Iron

Cutting table

Pattern

Hook and eyes

Zip

spool  pin

Hand wheel

Thread

139
ماه 0

ت 
هش

رديب
8ا

23 



احمد عربلو

هيكل خيلي بزرگي داشت؛ قد بلند،  چهارشانه و خيلي قوي 
ــكر شايع  بچه ها به او مي گفتند هركول! در ميان بچه هاي لش
ــرباز بعثي را  ــط جنگ تن به تن، دو س بود كه او يك بار وس
چنان به هم كوبيده كه مرده اند. شايعه اي كه هركس با ديدن 

ــد! لباس هايش را سفارشي  قدوقوارة او، باورش مي ش
برايش مي دوختند. دستانش به اندازه اي بزرگ 

ــت يك توپ بسكتبال را با  بود كه مي توانس
ــردارد. خلاصه،  او يك پهلوان  پنجه اش ب

كامل بود.
از اتفاقات عجيب روزگار يكي هم 
اين بود كه نام فاميلي اش «شيردل» 
ــدة او. اصلاً  ــي كاملاً برازن بود! نام
انگار چنين اسمي را براي او ساخته 
بودند! اما اين نام ساختگي نبود. اسم 

شناسنامه اي اش اين بود: شيردل!
ــم و هيبت  ــيردل برخلاف اس ش

ــدي بود.  ــيار آرام و ج ــش، بس بزرگ
ــرش توي كار خودش بود. هركاري  س

را به عهده اش مي گذاشتند خيلي جدي و 
باحوصله انجام مي داد.

ــر كاري انجام  ــداري بود. ه ــيردل توي به ش
ــمان  مي داد. از آمپول زدن به رزمنده ها گرفته تا پانس

زخم هاي شان و حتي گاهي هم به عنوان مشاور به بچه هايي كه 
به خاطر دوري از خانه و خانواده بي روحيه شده بودند مشاورة 

روان شناسي مي داد!
يك روز، توي بهداري احتياج فوري به يك آمبولانس پيدا 
شد. شيردل مأمور شد كه با قسمت مربوطه تماس بگيرد و 

درخواست آمبولانس كند.
ــوي خط بود  ــربازي كه آن س همين كار را هم كرد،  اما س

گفت: «فعلاً آمبولانس نداريم!»
شيردل خيلي آرام و شمرده گفت: «اما مورد اورژانسي پيش 

آمده. اگر مقدور است... .»
سرباز گفت: «عرض كردم كه مقدور نيست. يكي دو ساعت 

ديگر تماس بگيريد شايد بتوانم كاري كنم.»
ــيردل ول كن نبود. گفت: «مقدور نيست كه نشد حرف.  ش
ــم، يك زخمي داريم بايد به يك  ــم كه تماس گرفت لازم داري

جايي برسانيمش...»
ــت؛ يعني اين كه مقدور  ــرباز گفت: «قربان! مقدور نيس س

نيست. مفهوم شد؟ برادرجان الان آمبولانس نداريم.»
ــت. كم كم  ــرد. اما فايده اي نداش ــيردل بازهم اصرار ك ش

تصويرگر: طاهر شعبانى

ــت كم كم توي چهره اش  ــر رفت. آثار عصباني حوصله اش س
دويد. براي اين كه خودي نشان بدهد به سرباز آن سوي خط 
گفت: «مثل اين كه خيلي تازه كار هستي نه؟ بايد آش خور باشي. 
ــمت  ــو ببينم اس بگ

چيست؟!

داستان طنز
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ــرد جواب داد: «مرد مؤمن. شما اول  ــرباز آرام و خونس س
تماس گرفتيد. شما بايد خودت را معرفي كني!»

ــماجت و حاضرجوابي سرباز عصباني شد. با  شيردل از س
خشم گفت: «من شيردل هستم، شيرفهم شد؟»

با اين حرف، شيردل منتظر ماند كه سرباز، خودش را جمع 
ــد و معذرت خواهي كند و به جاي يك آمبولانس،   و جور كن

دو تا بفرستد!
اما سرباز كه انگار تازه به گردان منتقل شده بود، بدون هيچ 
ــي با همان لحن جدي گفت: «من هم «شيركش» هستم  ترس

قربان! »
با اين حرف، ناگهان خون توي صورت شيردل دويد. اصلاً 
ــتاخي را نداشت. دستان بزرگش به وضوح  انتظار چنين گس

شروع به لرزيدن كرد.
ــي جرئت نكرده بود  ــد. تا به حال كس سخت عصباني ش
اين طوري به او جسارت كند. گوشي را روي زمين كوبيد. از جا 
بلند شد و با خشم به سمت مركز بهداري رفت. او مي خواست 

اين سرباز بي ادب را ادب كند.
چند نفر هم همراه او رفتند تا شايد او را  آرام كنند. اما محال 
بود كسي بتواند اين شير خشمگين را آرام كند. او مي خواست 
درس خوبي به سرباز گستاخ بدهد تا حساب كار دستش بيايد 

و بداند با چه كسي يكي به دو كرده است.
ــيردل با خشم و هياهو وارد مركز بهداري  لحظاتي بعد، ش

شد. با ورود ناگهاني شيردل،  همة نگاه ها به سوي او برگشت. 
ــم غره اي به همه رفت. بعد با صداي خشك و  ــيردل چش ش

خشني فرياد زد: 
ــيردل هستم! كدام شير پاك خورده اي چند دقيقه  - من ش

پيش پشت خط بود و با من حرف مي زد؟
كسي حرفي نزد. همه سكوت كرده بودند.

شيردل دوباره با صداي بلندتري گفت: «من سرم توي كار 
خودم است. مگر باكسي شوخي دارم؟ مگر اين جا جاي مسخره 
بازي است؟ كي بود كه با من حرف مي زد؟ اگر جرئت دارد 

بگويد...»
ــرباز لاغر كه عينك ذره بيني  ناگهان از ميان نيروها يك س
ــت. گردنش را مثل  ــه صورتش بود پا پيش گذاش بزرگي ب
ــاگرد مدرسه هايي كه جلوي معلم از جواب دادن به درس  ش
كم آورده باشند،  كج كرده بود. معلوم بود كه حسابي ترسيده 
است.. جلوتر آمد و همان طور كه سرش پايين بود، آرام گفت: 

«من بودم قربان!»
ــيردل با تعجب سرتاپاي سرباز را برانداز كرد. دستي به  ش
ــر و صورتش كشيد تا خشم خودش را كنترل كند. بعد با  س

صدايي كه پر از تعجب بود گفت: 
- تو؟ تو بودي جوجه؟ تو مي خواستي شيربكشي؟

سرباز گفت:«من؟ بله. يعني نه من شيركش هستم،  اما... 
-اما و زهرمار! بگو ببينيم اسمت چي  هست؟ از كجا اعزام 

شده اي؟
سرباز آرام سرش را بلند كرد. توي صورت شيردل نگاه كرد 
ــيركش  و با صداي آرامي گفت: «عرض كردم قربان! من ش

هستم. اعزامي از سوادكوه!»
ــيردل كمي آرام  ــرباز بود،  ش آرامش عجيبي در صداي س
شد. جلوتر آمد. كنار سرباز كه قرار گرفت درست مثل فيل 
ــرش را پايين تر آورد و صورت  ــدند. شيردل س و فنجان ش
ــرباز شد و پرسيد: «يعني چه؟ يعني فاميلي تو  به صورت س

شيركشه؟»
سرباز با انگشت اشاره اش به گوشة لباس  نظامي اش اشاره 
كرد و گفت: «بله قربان. شيركش هستم. نگاه كنيد. روي لباسم 

هم نوشته شده!»
شيردل مثل آبي كه روي آتش ريخته باشند يك دفعه آرام 
ــرباز را در آغوش گرفت،  شد. پريد با آن هيكل بزرگش س
مثل غولي كه بخواهد انساني را بغل كند. او را به هوا بلند كرد. 

سرباز دو دستي عينكش را نگه داشته بود كه مبادا بيفتد.
شيردل فرياد مي زد: «مرا ببخش شيركش جان! من نوكرتم 

شيركش جان. من...»
صداي همهمه و خندة رزمنده ها همه جا را پر كرده بود.
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شهاب سنگ
سيد امير سادات موسوى ايرانی 

130 سال پيش، در يكي از دشت هاي اطراف تهران 
ــاكن  ــايري كه در آن ناحيه س اتفاق عجيبي افتاد. عش
ــمان ابر تاريكي را مشاهده كردند و  بودند، ابتدا در آس
ــناكي را شنيدند. مردم  لحظاتي بعد صداي انفجار ترس
سراسيمه به درون چادرها پناه مي بردند. همه ترسيده    
بودند اما هيچ كس نمي دانست چه اتفاقي افتاده است. 
بعضي مردهاي ايل تصور مي كردند به آن ها حمله شده 

است... . اما واقعيت چه بود؟
اهالي ايل بعد از بررسي محل انفجار، متوجه شدند همة 
اين سروصداها به علت برخورد يك «شهاب سنگ» با 
زمين بوده است. شهاب سنگي كه جرمي در حدود پنجاه 
كيلوگرم دارد و اكنون به «شهاب سنگ ورامين» مشهور 

است.
ــنگ ورامين اكنون در تهران، در موزة كاخ  شهاب س
ــود. البته بخش بزرگي از اين  ــتان نگه داري مي ش گلس
ــاه قاجار بريده  ــان ناصرالدين ش ــنگ در زم شهاب س

شده است.
ــناس آمريكايي به نام « هنري  ــن دوره زمين ش در اي
وارد» به ايران آمد و از ناصرالدين شاه خواست بخشي 
از شهاب سنگ را به او بدهد. ناصرالدين شاه با خواستة او 
موافقت كرد و براي يك هفته به شكار رفت. هنري وارد 
ــب ديد و دست به كار شد. او در اين  فرصت را مناس
خصوص مي گويد: «سنگ آن قدر سخت بود كه بريدن 
تكه اي از آن (حدوداً 15 سانتي متر) دو شب و يك روز 
طول كشيد. آن گاه من تكه سنگم را برداشتم و شتابان 

به اروپا برگشتم.»
او بعد از خروج از ايران، بخش هايي از شهاب سنگش 
را به موزه هاي مختلف اروپايي فروخت و به گفتة خود از 

اين طريق موفق شد مخارج سفر خود را تأمين كند.

در حال حاضر تجارت شهاب سنگ در دنيا رونق زيادى 
دارد. عده اى آدم هاى سمج و با حوصله دشت ها و كوه ها 
را مى گردند تا شهاب سنگ پيدا كنند و به دانشمندان 

بفروشند.
ــتن تركيبات فلزى از  ــنگ ها به دليل داش ــهاب س ش
سنگ هاى معمولى سنگين ترهستند و مى توان با وسايل 

مخصوص آن ها را شناسايى كرد.

اتفاق عجيب

تجارت  شهاب سنگ
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منظومة شمسي پر از تكه سنگ هاي معلق است. وقتي 
ــنگ ها عبور مي كند، تعداد بسيار  زمين از ميان اين س
ــا جو زمين برخورد مي كنند. آن ها با  زيادي از آن ها ب
ــرعت بالايي درون جو به طرف ما حركت مي كنند  س
ــوند و مي سوزند. در اين هنگام ما  اما كم كم داغ مي ش
نور اين سوختن را به صورت ردي در آسمان مشاهده 
ــهاب» مي گوييم. اگر جو زمين  مي كنيم كه به آن «ش
وجود نداشت، سطح زمين زير بمباران شهاب ها سوراخ 

سوراخ مي شد؛ يعني چيزي مثل كرة ماه.

با اين حال گاهي بخشي از يك سنگ آسماني بعد از 
ــوختن باقي مي ماند و روي زمين مي افتد كه به آن  س

«شهاب سنگ» گفته مي شود.

ــب ها مي توان عبور تعدادي شهاب را  معمولاً همة ش
در آسمان مشاهده كرد. اما بعضي شب ها، «بارش هاي 
شهابي» روي مي دهد كه تعداد شهاب ها بسيار بيشتر 
ــان يكي از  ــت زم ــراي مثال 16 ارديبهش ــود. ب مي ش
ــهابي است كه در بهترين حالت مي توان  بارش هاي ش
بيش از پنجاه شهاب در يك ساعت مشاهده كرد. يكي 
ديگر از بارش هاي شهابي در 22 مرداد روي مي دهد كه 
به آن «بارش برساوشي» مي گويند. در بهترين شرايط، 
مي توان نزديك به صد شهاب از بارش برساوشي را در 

يك ساعت مشاهده كرد.
ــهاب ها بايد خيلي صبور باشيد. به  * براي ديدن ش
ــمان خيره شويد و منتظر بمانيد تا يك  ناحيه اي از آس

شهاب از جلوي چشم تان عبور كند.

باقي ماندة شهاب سنگ ورامين در موزة كاخ گلستانِ تهران 
با برچسب اثاثية دولتى

شهاب  چيست؟

چگونه مي توانيم شاهد يك بارش شهابي باشيم؟

دهانه هايي كه در اثر برخورد شهاب سنگ ها برروي ماه ايجاد شده اند
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ــا مرضيه و بقيه بچه ها از  آن روز ب
مدرسه برمي گشتيم كه بحث داغ هدية 

روز معلم شروع شد. دوست داشتيم بهترين 
هديه را براي معلم هاي مدرسه تهيه كنيم.

ــت. ديگري مي گفت گل  يكي مي گفت گل خوب اس
زود پژمرده مي شود. بايد چيز ماندگاري بخريم كه هر وقت 

آن را ببينند به ياد ما بيفتند.
پيشنهادها و مخالفت هاي بچه ها همين طور ادامه داشت تا اين 
كه مرضيه  از قول معلم هنر گفت: «بهترين هديه چيزي است 

ــت  كاردس كه 
ــد. ما هم  ــود آدم باش خ

مي توانيم به كمك هم هديه اي آماده كنيم.»
دوباره هر كس نظري داد. تا اين كه زهرا بلندتر از بقيه گفت: 
«بچه ها! گلدان، گلدان! يك گلدان ساده و بدون رنگ سفالي 

مي خريم و رويش را نقاشي مي كنيم.»
_ چطوري؟

_ با مداد رنگي. هديه اي زيبا و ارزان و به ياد ماندني.
همه خوشحال شدند و براي زهرا هورا 

كشيدند.
مرضيه بچه ها را به چند گروه تقسيم 
كرد و قرار شد هر گروه براي يكي از 
معلم ها گلدان كوچكي تهيه و روي آن 

را نقاشي كند.
براي آماده كردن طرح ها و انتخاب 
ــب به كتاب مراجعه  رنگ هاي مناس
كرديم. سپس با يك مدادرنگي روشن 

سپيده فتحي

عكس: علي خوش جام
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طرح را روي سفال كشيديم. هر كدام از بچه ها قسمتي از گلدان 
را رنگ آميزي كرد. تا اين كه رنگ آميزي تمام شد. براي براق 

ــب چوب را با آب رقيق  ــدن كار مقداري چس ش
ــم و آن را به كمك يك قلم موي پهن روي  كردي
گلدان ها زديم. بعد از خشك شدن يك بار ديگر اين 

كار را تكرار كرديم تا گلدان ها براق تر شوند.
ــده بود. هر گروه سعي  هياهويي در بين بچه ها برپا ش

ــكل كادو كند. تصميم  ــت گلدانش را به بهترين ش داش
ــت كنيم. با مراجعه  گرفتيم كاغذ كادو را هم خودمان درس

به شمارة پنج مجلة رشد نوجوان كه روش طراحي پروانه ها و 
تكنيك پاستيل آموزش داده  شده  بود، هر گروه طرح خاصي 
را با اين شيوه اجرا كرد. به اين ترتيب كاغذ كادوهايي پرُ از گل 

و پروانه و برگ با هنر دست خودمان آماده كرديم.
ــيد. روز معلم، جشني  بالاخره آن روز به ياد ماندني فرارس
ــاس توانمندي برپا شد. پس از  ــاده اما پرشور و پر از احس س

اجراي برنامه ها و سرود بچه ها، نوبت به هديه ها رسيد.
بچه ها با شور و شوق وصف ناشدني هديه ها را به معلمان تقديم 
كردند. معلم ها با شادي و ناباوري گلدان ها را مي نگريستند و از 
اين همه ذوق و اتحاد بچه ها شگفت زده شده بودند. اين سفال ها 
را كه با عشق و محبت نقش و رنگ گرفته بودند، بهترين هديه 

مي دانستند.
دوستان خوب، شما هم مي توانيد با اين شيوه، هديه هايي زيبا 

براي مادر، دوستان، معلمان و ... آماده كنيد.

ــتري دربارة نقاشي روي  ــت داريد اطلاعات بيش اگر دوس
ــت  ــفال، چگونگي انتخاب طرح و رنگ آميزي آن به دس س
ــفال با مداد رنگي1» را مطالعه  ــي روي س آوريد، كتاب «نقاش

كنيد. منتظر عكس هاي  زيباي سفال هاي تان هستيم. 

پي نوشت
1. نقاشي روي سفال با مدادرنگي، انتشارات منادي تربيت، تهران.

 تلفن:88809787  021







پاسخ سرگرمي هاي 
ارديبهشت ماه 1390

 1. معماهاى قرآنى:
1) 30جزء

2) 120 حزب  
3) 6236 آيه

 2ـ بيست بار

 3ـ

    
 پنجمين مربع هم، مربع بزرگي 
است كه شامل 4 مربع كوچك 

است.

 4ـ در جنوب ميدان امام حسين، 
مطابق شكل زير:
ميدان  امام حسين

ميدان شهدا
ميدان خراسان

 5ـ 
963408 × 7 = 6743856     

 6ـ به 5 اسب، 5 قاطر و 30 
الاغ مي توان جو داد، زيرا:

    5  ×  2=10     30×  0/5  =15
5 ×3=15

كيلو جو 40 = 15 + 10 + 15
حيوان 40 =30+ 5+ 5     

نام  هم  كه  «سرخس»  7ـ   
گياهي است و هم نام شهري در 

مرز ايران و تركمنستان.

رمز جدول: روز معلم گرامى باد

ميدان   بهارستان



ليلا جليلى

ــاعت خلاف جهت  ــا تاكنون فكر كرده ايد چرا عقربه هاي س آي
كنوني حركت نمي كنند؟ آيا مي دانيد چرا قند كپك نمي زند يا 
چرا هنگام سفر با هواپيما و اتوبوس پاهاي تان باد مي كند؟ آيا  ... 
ــا و چرا از اين نوع پيش مي آيد  ــي روزانه هزاران آي در زندگ
ــخ آن ها را در هيچ فرهنگ و مرجع رسمي نمي يابيم.  كه پاس
پرسش هايي كه ساعت ها و گاه روزها و ماه ها ذهن ما را به خود 
مشغول مي كنند و بعضي مواقع مجبور مي شويم آن ها را بدون 

يافتن پاسخي فراموش كنيم.
نويسندة اين كتاب ، در مجموعه اي چند جلدي سعي كرده است 
ــش هايي، براي آن ها جواب قانع  با تحقيق دربارة چنين پرس
كننده اي بيابد. شما  هم اگر سؤال هايي از اين قبيل داريد، شايد 

بتوانيد با مطالعه اين كتاب به جواب  آن ها برسيد.
«... يكي از مشهورترين ساعت سازان آمريكا در پاسخ به اين 
كه چرا جهت حركت عقربه هاي ساعت، خلاف جهت كنوني 
نيست،مى گويدپيش از پيدايش ساعت هاى امروزى از ساعت 
خورشيدى استفاده مي شد. در نيم  كرة شمالي سايه ها در جهتي 
ــه آن «حركت در جهت عقربه هاي  ــد كه امروزه ب مي چرخن
ساعت، مي گوييم. در واقع عقربه هاي ساعت براي تقليد حركت 
طبيعي خورشيد ساخته شده اند. او معتقد است اگر ساعت در 
نيم كرة جنوبي اختراع مي شد، عقربه هاي آن برعكس حركت 

كنوني مي چرخيدند.»

همة ما موفقيت هاى زندگى خود را مديون معلم هاى فداكارى 
هستيم كه بى هيچ چشم داشتى وقت خود را صرف راهنمايى 
ــد. گاه اين معلم يكى از اعضاى خانواده  و آموزش ما مى كنن
ــت و گاه يكى از معلمان مدرسه. بى شك  ــت اس يا يك دوس
اگر كمى بينديشيم، نام معلمى را كه مسير زندگى ما را تغيير 
داده است به ياد مى آوريم. شايد نام هلن كلر را شنيده باشيد؛ 
دخترى كه از نعمت ديدن، شنيدن و سخن گفتن محروم بود. 
ولى زحمت هاى بى دريغ معلم جوانى او را با دنياى انسان ها و 
ــنا كرد و وارد جمع نويسندگان نمود. اين معلم كه  كتاب آش
كمتر از او ياد شده است «آنا مانسفيليد سوليوان» بود كه خود 

تا شانزده سالگى نابينا بود.
ــت از تلاش و  ــنايى» شرح مختصرى اس كتاب «معلم روش
دل سوزى هاى آنا سوليوان كه جوانى و سلامتى خود را فداى 
آموزش دادن به هلن كرد. در بخشى از اين كتاب، از زبان هلن 

مى خوانيم:
« ... چه قدر خوب مى شد اگر هر كسى در اولين روزهاى بلوغ 
ــبت به نعمت  ــد. تاريكى او را نس چند روزى كر و كور مى ش
ــكوت بى انتها ماية عبرت او  ــناس مى كرد و س بينايى قدرش

مى شد تا از شنيدن صداها لذت ببرد.
گاهى من نابينا دوستان خود را امتحان كرده ام تا كشف كنم 
ــتى چه مى بينند، چندى پيش يكى از آن ها بعد از يك  به راس
گردش طولانى در جنگل به ديدنم آمده بود. خواستم كمى از 
آن چه در جنگل ديده بود، برايم تعريف كند. جواب داد چيز 

خاصى نبود.
البته من به شنيدن اين جور جواب ها عادت دارم وگرنه ممكن 
ــوم. مدت ها بود به اين باور  ــنيدنش شگفت زده ش بود از ش
رسيده بودم كه افراد بينا كمتر مى بينند. در دل گفتم چگونه 
ممكن است ساعت ها در جنگل قدم زد و هيچ چيز خاص و 
ــى نديد؟ من نابينا با لمس كردن مى توانم صدها نكتة  باارزش
ــب براى گفتن بيابم. من تقارن ظريف يك برگ را حس  جال

نويسنده: هلن الميرا ويت                                                                                            
ترجمة: محمدعلى قربانى

ناشر: انتشارات مدرسه
 021-88800324-9 

چاپ اول: 1389

نويسنده: ديويد فلدمن
ابراهيمي  مترجم: حسين 
ــش  پيداي ــر  نش ــر:  ناش

021 _66970270
چاپ اول: 1388

ــت نرم درختان كرك دار صنوبر  مى كنم و با اشتياق بر پوس
دست مى كشم. در بهاران اميدوارانه شاخه هاى درختان را در 
جست وجوى يك جوانه، كه اولين نشانة بيدارشدن طبيعت از 
خواب زمستانى است، لمس مى كنم. من گل برگ هاى مخملى 
ــف  ــك گل را حس مى كنم. چين هاى آن را كش ــف ي و لطي
مى كنم و هر لحظه يكى از معجزه هاى طبيعت براى من آشكار 

مى شود....»

نوجوانکتابخانۀ 
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ــتى كه پرنده ها نمى توانند در فضا زنده بمانند؟ چون  - مى دانس
براى بلعيدن غذا نياز به نيروى جاذبه دارند!

- مى دانستى اگر ماهى قرمز را در اتاق تاريك بگذاريد، رنگ آن 
كم كم سفيد مى شود؟

ــد از چند ثانيه  ــود و بع ــاره صداى آهنگ پخش مى ش دوب
جايش را به صداى گوينده مى دهد:

و حالا چند لطيفه
اجازه

ــرت برود  ــى دهى دخت ــيدند اجازه م ــدرى پرس از پ
دانشگاه؟

جواب داد: اگر به درسش لطمه نخورد ايرادى 
ندارد!

جواب منطقى
معلم: بگو ببينم اگر بخواهيم جريان الكتريسيته را 

حبيب يوسف زادهگزارش

ــة راديويى با  ــك برنام ــدازى ي راه ان
استفاده از مطالب مجلة رشد نوجوان
ــا در حياط قدم  ــت و بچه ه زنگ تفريح اس
مى زنند و گوش شان به بلند گوى كنج حياط 
ــت. آهنگ ملايم آرام آرام كم مى شود و  اس

صداى گوينده جاى آن را مى گيرد:
ــلام و درود بر محمد و آل محمد. آن  « با س

چه مى شنويد از مجلة رشد نوجوان شمارة 
6 براى  شما انتخاب شده است.

ــى كه  ــى وقت ــى حت ــايل برق - وس
ــز برق جدا  ــند، اگر از پري خاموش
ــرق مصرف  ــد ب ــوند، ده در ص نش

مى كنند!
- در هر موردى كه دروغ گفتيد يا 
به شما دروغ گفتند، ترديد نكنيد كه 
در راه نادرست هستيد. البته كلماتى 
ــدن؛ دو در كردن و... همه  مثل پيچان
ــمى ديگر  ــتند، با اس همان دروغ هس

براى گول زدن شما.
ــپس چند ثانيه صداى آهنگ بالا  س
مى رود و با كم شدنش صداى گوينده 

ادامه مى يابد.

مدرسهمدرسهررادادیـــو یـــو 
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قطع كنيم، بايد چه كار كنيم؟
دانش آموز: اين كه كارى ندارد، پول برق را نمى پردازيم، جريان 

الكتريسيته خود به خود قطع مى شود!
ــه  ــم در حياط مدرس ــگ ملاي ــداى آهن ــاره ص و دوب

مى پيچد…
 آخرين برنامه مسابقة راديويى است:« اينك توجه 
شما را به مسابقة امروز جلب مى كنم. دوستان عزيز 
مى توانند پاسخ ها را در صندوق مخصوصِ راديو در 
راهروى مدرسه بيندازند. برندگان به قيد قرعه 
انتخاب و اسامى آن ها در برنامة فردا اعلام 

خواهد شد…»

سجاد عين على طلب، مجيد باصرى و مهدى مكتبى با تعدادى 
ديگر از بچه هاى خوب مدرسة راهنمايى«شاهد هاشمى» ناحية 
ــهد براى زنگ هاى تفريح دوستان شان يك ايستگاه  پنج مش
راديويى راه اندازى كرده اند. راديوى آن ها فرستنده ندارد و فقط 
با بلند گو در حياط مدرسه پخش مى شود. آن  هم در زنگ هاى 

تفريح. سه تا پانزده دقيقه. يعنى چهل و پنج دقيقه در روز.
ــه، آقاى كلاته، مدتى است  اين گروه با راهنمايى معاون مدرس
كه كارشان را شروع كرده اند و تصميم دارند تا پايان سال ادامه 
دهند و در آخر، كار را به كلاس سومى هاى سال آينده بسپارند. 

چون سال ديگر خودشان به دبيرستان خواهند رفت.
سجاد و مجيد مدير برنامه ها هستند و مهدى مسئول تنظيم 
صوت است. پخش آهنگ در ميان برنامه ها و كم و زياد كردن 
صداى مجرى با اوست. براى اين كار مجموعه اى از آهنگ هاى 
طبقه بندى شده در رايانة مدرسه ذخيره كرده تا بتواند به راحتى 

آهنگ هاى مورد نياز را انتخاب و پخش كند.
مديران برنامه از دانش آموزانى كه داوطلب گويندگى در راديو 
ــت صدا مى گيرند. گوينده ها بايد خوب و  مدرسه هستند، تس
شمرده حرف بزنند. سپس نام بچه هاى خوش صدا را در جدول 
هفتگى ثبت مى كنند و روى تابلوى اعلانات مى زنند تا هر كس 

بداند كدام روز و كدام زنگ، نوبت گويندگىِ اوست.
آن ها غير از رشد نوجوان، اخبار نشريات ورزشى و مطالبى 
ــه  ــذاب از كتاب هاى موجود در كتابخانة مدرس ج
ــا از راديو  ــا با پخش آن ه ــاب مى كنند ت انتخ
ــه اوقات مفيد و با نشاطى براى دوستان  مدرس

خود فراهم كنند.
ــتان آن ها در نوبت  ــادى از دوس حالا عدة زي
هستند تا گويندگى در راديو مدرسه را تجربه 
كنند. اين طورى هم آن ها خوب حرف زدن را 
تمرين مى كنند و هم اطلاعات عمومى شنوندگان 

بالا مى رود.
جايزة شركت كنندگان در مسابقه هم بستگى 
به كرم آقاى مدير دارد. گاهى يك كارت امتياز. 
ــوب. گاهى هم يك خودكار،  گاهى يك كتاب خ

مداد نوكى يا چيز هايى از اين قبيل.

به اين نوجوانان مبتكر«خدا قوت» مى گوييم. اگر شما هم 
مثل اين دوستان نوجوان كار هاى جالبى در مدرسه  يا خانه 
انجام داده ايد با ما تماس بگيريد. شايد موضوع گزارش بعدى 

رشد نوجوان شما باشيد. چرا كه نه؟ 
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ساعت مچى به جاى قطب نما
ــط  اگر زبانم لال، روزى در جايى دور افتاده مثل كوير يا وس
جنگل گم شديد، دانستن جهت شمال شايد بتواند شما را در 
ــتيد كه  پيدا كردن راه كمك كند. براى اين كار طورى بايس
سمت راست شما به طرف خورشيد باشد. حالا عقربة كوچكِ 
ــوى خورشيد بگيريد. خط فرضى كه از  ساعت شمار را به س
وسط اين عقربه و عدد12 مى گذرد، نشان دهندة جهت قطب 
شمال است. با اين روش مى توان در هر ساعت از روز جهت 

شمال را تعيين كرد. خودتان امتحان كنيد.

ماشين گرفتگى
ــايد افرادى را ديده باشيد كه موقع سوار شدن به اتومبيل  ش
حالشان بد مى شود و دچار تهوع مى شوند. گاهى هم قرص هاى 
ــفر بخوابند و چيزى  خواب آور مصرف مى كنند تا در طول س
متوجه نشوند. علت اين اتفاق ناجور در گوش آن هاست. داخل 
گوش انسان محفظة كپسول مانندى وجود دارد كه مانند تراز 

بنا ها عمل مى كند.
هر وقت بدن به يك سو متمايل مى شود، مايع درون آن نيز 
جابه جا مى شود و با فرستادن پيام هايى به مغز تعادل ما را حفظ 

مى كند.
هنگام مسافرت با ماشين يا كشتى كه شدت تكان ها زيادند، 
مايع درون گوش مرتب جابه جا مى شود و انبوهى از پيام هاى 
حفظ تعادل، به مغز هجوم مى آورند، به طورى كه مغز فرصت 
نمى كند، به همة آن پيام هاى پى در پى عمل كند. بنابراين، قاطى 

مى كند و باعث دل به هم خوردگى مى شود.
چه بايد كرد؟

ــافرت دچار اين حالت شديد، بهتر است به  1. اگر موقع مس
ــى هم در حفظ تعادل  ــت نگاه كنيد. چون حس بيناي دوردس
ــت. هنگامى كه به دوردست نگاه مى كنيد، منظره ها  موثر اس
تقريباً ثابت به نظر مى رسد و اين باعث مى شود، مغز احساس 

آرامش بيشترى كند. 
2. راه ديگر براى بهبود اين حالت، در جا پريدن است. پرش هاى 
كوتاه باعث مى شوند، مايع درون گوش به حال تعادل برگردد 

و احساس بهترى در ما به وجود آورد.
3. تنفس هواى تازه و خوردن كمى ليمو ترش نيز مى تواند، اين 

حالت را بر طرف كند. 
ــراى اين كه تأثير حس بينايى در حفظ تعادل را بهتر درك  ب
ــد، يك پاى خود را از زمين بلند كنيد و ببينيد چند ثانيه  كني
مى توانيد تعادل خود را حفظ كنيد؟ حالا همين كار را با چشم 
ــته انجام دهيد. خواهيد ديد كه در اين حالت تعادل شما  بس

زودتر به هم مى خورد.

بهجاىقطبنما چ

می دانستی؟
فاطمه مديرفلاحتصويرگر: سام سلماسى 
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شيوة تهيه
سيب زمينى ها را بشوييد و با آب بپزيد (خيلى كم نمك بزنيد). 
سپس پوست آن ها را بگيريد و با چنگال له كنيد يا با رندة ريز 
رنده كنيد و آرد را اضافه كنيد. مقدار آرد تقريبى است و بايد 
به قدرى باشد كه خمير مناسبى به دست آيد و بتوانيد آن را با 
وردنه پهن كنيد. وقتى خمير سيب زمينى را به ضخامت سه 
ميلى متر باز كرديد به صورت لوزى، دايره يا مثلث ببريد يا به 
هر شكل دلخواه قالب بزنيد و در روغن سرخ كنيد، به طورى 
كه طلايى شود. سپس به دقت از روغن بگيريد و رويش پودر 

قند بپاشيد يا با مربا ميل كنيد. 

مواد لازم
سيب زمينى متوسط 2 عدد

آرد يك فنجان
نمك به مقدار لازم

پودر قند يا مربا مقدارى
روغن براى سرخ كردن به اندازة كافى

سیبسیب  زمینیزمینیددسِِرسر
يك عصرانة ابتكارىيك عصرانة ابتكارى

طاهره ابراهيمى
عكس:  اعظم لاريجانى
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پاسخ ها را سسرگرمى
در همين 

شماره  ببينيد.

فقط باهوش ها بخوانند!

1ـ معماهاي قرآني: محمد عزيزى پور
ا. قرآن داراي چند جزء است؟

2. قرآن داراي چند حزب است؟
3. تعداد آيات قرآن كريم چند تاست؟

ــكوني را از 1 تا 99  ــر بخواهند 99 خانة مس  2ـ اگ
شماره گذاري كنند، چند بار رقم 7 تكرار مي شود؟

 3ـ بازي چوب كبريت:
 چوب كبريت ها را مطابق شكل كنار هم قرار دهيد و سه مربع 
بسازيد. آن گاه سه عدد از آن ها را طوري جابه جا كنيد كه پنج 

مربع درست شود.

 4ـ اگر ميدان شهدا، ميان ميدان  خراسان و ميدان امام حسين 
ــمال غربي ميدان  خراسان و  ــد. و ميدان  بهارستان در ش باش
ميدان امام حسين در شمال شرقي ميدان بهارستان قرار گرفته 
ــمت ميدان امام حسين واقع  ــد، ميدان شهدا در كدام س باش

مي شود؟

 5ـ به جاي ستاره ها چه رقم هايي مي توان قرار داد تا تساوي 
زير برقرار شود؟

  4   × 7 = 6743  56

ــب، قاطر و   6ـ مي خواهيم چهل كيلو جو را ميان چهل اس
الاغ تقسيم كنيم. اگر هر اسب سه كيلو، هر قاطر دو كيلو و 

هر الاغ نيم كيلو جو بخواهند. به چند اسب، چند قاطر و 
چند الاغ مي توان جو داد؟

ــت، هم نام  ــهري اس ــم نام ش  7ـ ه
گياهي!

پاسخ سرگرمي هاي اسفند ماه 1389
 1. معماهاى قرآنى:

1- جاثيه به معناي «به زانو درآمده»
2- زخرف به معناي «زيورهاي زر و سيم»

3- ممتحنه به معناي «زن آزموده»

 .2 

ــت و  ــش از خريد 620 تومان در جيب داشته اس  3. او پي
پرداخت هاي او در پنج بار خريد، به ترتيب چنين بوده است: 

320، 160، 80، 40 و 20 تومان

 4. حرف «ن»؛ زيرا حروف ذكر شده، حرف اول شماره هاي 
يك تا هشت است پس حرف بعدي «ن»، اولين حرف عدد 

نهُ مي باشد.

 5. شماره هاي 2و 10

1+2+3+4+5+6+7+(8×9) =100 .6 
(1+2+3+4+5)×6-7+8+9 =100

 7. سال نو مبارك

سرگرمى
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ججددوولل
طراح: محمد عزيزى پور
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حروف مربع هاي شماره دار را به ترتيب بنويسيد تا رمز جدول به دست آيد.

مناسبت 
يازدهم 

ارديبهشت

تخت
 پادشاهي
ارضي

 در گوشي

نوعي رنگ

حرف نهم تمام كردن
پاپوشانگليسي

اندازه

مخارج

نماينده

دستيارپيشواآزادة كربلا

گياهي صنعتيطاقتبتُ

كوزهزمين صاف

صداي ناله

كشور ماارادة خداوندي

پارچه اي 
نازك

رئيس جمهور 
سابق آمريكا

حرف فاصلهمحل تحصيل

منها
كلمة تشكر

شكستنپسر عرب

مناسبت 25 ضربه اي با پاشيراز مشتقات تشت فلزياهل كنيا
ارديبهشت

امّا

وادار كردن دوست آرواره
جانور بومي 

استراليا

خطايي در 
فوتبال

شادمانيكشور عربي

بيان مطلبيخواب عرب

لقب بهرام

ايالتي در هند

جوي خون

مشورت 
كننده

گردبادي 
قوي

نصف قرمزامكان وارونه

از آن طرف 
وارد است

خوراكي از 
اسفناج

نهي كننده

جمع تمريننام جانوري

خانم 
كاشتنفرانسوي

سقف دهان

نجّار 

كشوري 
اروپايي

سلسله اي 
پادشاهي در 

ايران
موش واره

پايه و اساس

حرف ندا

سرايندة 
مخزن الاسرار 

نهي از 
خداي هندوگشودن

مقام نقره اي

عدد ماه

هرمي

شيفته
سوغات

اسرار

جدول
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شوششوش
ايــــران مــــاعبدالرضا جليليان

ژاك دمورگان، سرپرست هيئت فرانسوي در سال 1897 
ــتحكمى شبيه  ــي دژ مس براى اقامت هيئت باستان شناس
زندان باستيل فرانسه در شمال اكروپل احداث كرد. تمام 
آجرهاي قلعه از حفاري تپه هاي شوش و هفت تپه به دست 
ــي،  آمده و اين قلعه موزه ايي از آجرهاي ايلامي، هخامنش
ــكاني، ساساني و دورة اسلامي است كه اكنون به مركز  اش
ــي شوش تبديل شده  و از مراكز مهم ميراث  باستان شناس

فرهنگي استان خوزستان است.

قلعة شوش

شوش در استان خوزستان يكي از شهرهاي كهن جهان است 
ــد. طى  ــال پيش از ميلاد بنياد نهاده ش كه حدود پنج هزار س
چندين مرحله عمليات اكتشاف باستان شناسي در شوش آثار 
ــي از تمدن و فرهنگ اقوام ايلامي، هخامنشي و دورة  با ارزش

اسلامي به دست آمده است. 

در 350 متري غرب آپادانا 
و سمت غربي رودخانه اى به 
همين نام  بنا شده و داراي 
تالارهاي بزرگ با 64 ستون 

سنگي بوده است.

كاخ شاوور(شائور)

ــهري است در 45 كيلومتري  چغازنبيل (دورانتاش) ش
ــوش كه در زمان اونتاش گال، پادشاه عيلامي ساخته  ش
ــهر معبدي پنج  ــمت مركزي ش ــت. در قس ــده  اس ش
طبقه(زيگورات) به ارتفاع 52 متر بنا شده بود كه اكنون 

فقط 25 متر از آن باقي مانده است. 

معبد چغازنبيل

شهر دانیال نبیشهر دانیال نبی
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